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خصوص  این دراينجا عدد مفهوم دارد و دليلش بخاطر روايتي است كه  : حق شفعه بين دو نفر است. مثال چهارم 

 وجود دارد

شريك سهم خود را به  ٢نفر مشترك باشد و يكي از  ٢هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين : توضیح حل شفعه 

 شخص ديگري بفروشد، شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و مالك سهم فروخته شده شود

  مفهوم شرط ، غايت و حصر حجت است نكته : 

 مفهوم وصف ، لقب و عدد حجت نيست نكته : 

 :منطوق و مفهوم رابطه

 اين اما .است هم منطوق دارد، وحود مفهوم كه جا هر است مطلق خصوص و عموم منطقي لحاظ از منطوق و مفهوم رابطه

 :مانند  قانوني مواد از بسياري مانند .باشد داشته مفهوم منطوقي هر كه نيست طور

 «كند  حريت سلب خود از تواند نمي هيچكس »  :مدني قانون 260 ماده 

 «باشد خانوادگي نام داراي بايد سكهر » قانون مدني :  227 ماده

 

 خیلی مهم   :     فصل پنجم باب اول: عام و خاص

 

 حاصطلا در و است گيرنده فرا و شامل معناي به عام و است فراگرفتن و شمول معناي به لغت در عموم:   عامتعریف  

 . شود مي شامل را خود مصاديق و افراد واحد وضع يك در كه است اسمي

 :موادقانوني در عام از نمونه چند

 .« شد خواهد هم آن نتايج مالك شد مادر مالك سكهر و است مادر تابع ملكيت در حيوانات نتايج : »قانون مدني 34 مادهمثال : 

 « دارد را انتفاع و تصرف گونه همه حق خود مايملك به تنسب مالكي هر » قانون مدني : 30ماده   مثال :

 عام حالات

 :باشد داشته ایحاب حالت است ممکن عام

 و« شود مي آن مالك آند حيازت آن به مربوط قوانين رعايت با را مباحي مال سك هر : » قانون مدني 147 ماده :  مثال 

 :دهد می نشان را سلب حالت عموم لمهک گاه عکس به اما

 او نگاهداري از آنهاست عهده به طفل حضانت كه مدتي در ندارد حق ابوين ار هيچيك » قانون مدني:  1172 ماده مثال : 

 .«..كند امتناع

 عموم الفاظ

 .درختي هر مانند بكمر و درختان مانند بسيط .باشد بكمر يا بسيط تواند مي عام

 مشخص مي شود :  زير موارد چون الفاظي با عام سيفار زبان در داردو را خود خاص الفاظ عام زبان هر در
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  « هر »الف   

هرمالكي نسبت به مايملك خودحق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردي كه  : »  قانون مدني 30 مادهمثال اول :  

  .« قانون استثناءكرده باشد

ي دعوا كرده  تواند اقامه حق اتخاذ كرده باشد مي هر كس كه اسم خانوادگي او را ديگري بدون :  222ماده :   مثال دوم 

و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهد. اگر كسي نام خانوادگي خود را كه در دفاتر سجل احوال 

قوانين نفعمي تواند در ظرف مدت و به طريقي كه در  ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه به اين امر تغيير دهد هر ذي

 .يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند

  .هريك ازخيارات بعدازفوت منتقل به وارث مي شود - 445ماده مثال سوم :  

 «  تمام»  -ب

در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را : قانون مدنی  414ده مثال :  ما 

از نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولد يا اولد اولد برد و اين فرض عبارت است:  مي

نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولد يا اولد اولد داشته باشد و مابقي 

 .شود تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم مي

 « هیچ »  -ج

 . توان بيرون كرد مگر به حكم قانون هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي:  قانون مدنی 31 ماده :  اول مثال

درملك خودتصرفي كندكه مستلزم تضررهمسايه )  يعني هيچكس(  كسي نمي تواند - 132ماده    : مثال دوم 

 خودباشد از رفع ضرر شودمگرتصرفي كه بقدرمتعارف وبراي رفع حاجت يا

 منافع ه ب تجاوز يا غير به اضرار وسيله را خويش حق اعمال تواند نمي هيچكس:  قانون اساسي 40اصل  :  مثال سوم

 .دهد قرار عمومي

  « کلیه »یا «کل  » -د

كليه ديون ازقبيل قرض وثمن مبيع ومال الجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم  - 20ماده  :  اول مثال

  .ولواينكه مبيع ياعين مستاجره ازاموال غيرمنقوله باشددرحكم منقول است 

كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه  - 5ماده :  مثال دوم 

  .قانون استثناءكرده باشد

  « همه»   -ه

 شده، تبعيد يا زنداني ، بازداشت دستگير، قانون حكم به هك سيك حيثيت و حرمت هتك:  اساسي قانون 32 اصل :مثال  

 . است مجازات موجب و ممنوع باشد كه ت ) در همه موارد (به هر صور

 .رود مي كار به نفي سياق در نكره سائر، قاطبه، ،كافهاجمعين، جميع، ل،ك :چون الفاظي با عام عربي زبان در
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 :مي باشد  قانون مدني   132 هترين مثال براي اين مدعا  ماده كه ببعضي موقع عام را به كمك عقل مي شناسيم . 

درملك خودتصرفي كندكه مستلزم تضررهمسايه شودمگرتصرفي كه )  يعني هيچكس(  كسي نمي تواند - 132ماده 

 خودباشد از رفع ضرر بقدرمتعارف وبراي رفع حاجت يا

 

 .بدلى عام مجموعى و عام -ب عام شهودی یا استغراقی ،عام افرادی  -الف  اقسام عام : 

اطلاعت ) امتثال ( در نتيجه به تعداد افراد  باشيم داشته گفته مي شود به تعداد افراد حكم  عامي: به عام افرادی -الف 

  خواهيم داشت نافرماني ) عصيان ( و 

 . نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

رباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي قوانين جزايي د»گويد:  قانون مجازات اسلامي مي ٣ماده  

اين «. گردد مگر آنكه به موجب قانون، ترتيب ديگري مقرر شده باشد جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي

 ماده، مصداق كدام يك از موارد زير است؟

 لمخصص منفص -د عام افرادی -ج عام مجموعي -ب عام بدلي الف =

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد . 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 .، عام.......... است«تواند براي عقد نكاح وكالت به غير دهد. هر يك از زن و مرد مي»ق.م:  1071م در ماده عا

 بدلي و افرادي 4  استغراقی - 3 بدلي - 2 مجموعي - 1

 می باشد .  3پاسخ صحیح گزینه 

 زمونهای گذشته نمونه سوال ا ¶

كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود » قانون مدني كه مقرر داشته :  5ماده  

 مصداق كدام گزينه است ؟

 عام افرادي يا مجموعي  -دعام افرادي  -جعام بدلي  -عام مجموعي ب –الف 

 پاسخ صحیح گزینه ج  می باشد .

 .همه علما را احترام كنيد  : علما : اكرم مثال 

به تعداد افراد حكم دارد به يعني تا وجوب داد . 1000وقتي گفته شود اكرم علما  تا عالم داشته باشيم 1000مثلا اگر 

 نافرماني تعداد صفر بهتا اطلاعت داشته باشيم  1000اگر   تا نافرماني وجود دارد . 1000تا اطلاعت و يا  1000تعداد

 تا عصيان امكان دارد .  1000تا اطلاعت و  1000يعني . ارد وجود د

 افرادي هستند. اكثر عام ها نكته : 
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 هرگاه تعلق حكمي به موضوع عامي به طريقي باشدكه حكم براي همه افرادعام با هم ومجموعا:  عام مجموعی -ب

داريم و  ) امتثال ( در نتيجه يك اطاعت .حكم يك حكم براي تمام انها وجود داشته باشد  ين بجاي چندبطوريكه  باشد

 به تعداد افراد عصيان امكان دارد . 

كل اعضاي تيم است يعني يك اطاعت مربي منظور  ، مي خواند فرا  تيم فوتبال را  ،مثال : وقتي مربي يك تيم ورزشي 

. ولي به تعداد اعضاي  نند دستور مربي را اطاعت ك تيم كل اعضاي براي كل تيم وجود دارد و ان هم موقعي است كه 

 . امتثال امكان ندارد يعني اگر هر يك از اعضا ي تيم دستو مربي را اطاعت نكند  تيم  عصيان و نافرماني امكان دارد 

 متعهدشوندتمام اسيران رامبادله نمايندحال اگرتعدادي بمانندتعهدانجام نگرفته است. درقراردادصلح طرفين بايد : مثال

. در نتيجه به تعداد افراد ) ل علي التعيين ( :  ان است كه يك حكم داريم براي يكي از افراد موضوع  عام بدلی -3

هرگاه حكمي به موضوع عامي تعلق گيرد به نحوي  به عبارت دگر ولي فقط يك عصيان امكان دارد .امكان دارد امتثال 

 آنها. منظوريك فردغيرمعين ازهمه افرادعام باشدنه همه ونه مجموع كه

به تعداد افراد كلاس امتثال وجود بيايد .  در اين حالت  مي گويد يكي پاي تخته  خطاب به دانشجويان: مثلا معلم مثال 

 و ان زماني است كه هيچكس پاي تخته نرود .  مي تواند وجود داشته باشد  عصيان مورد دارد ولي فقط يك 

ه است ولي هر كدام از فرزندان مخارج را بدهد امتثال انجام شد ينجادر ا مخارج پدرفقير برعهده فرزندان است. :مثال

 از دادن مخارج امتناع كنند اينجا عصيان انجام شده است . فرزندان  مهاگر ه

ل وجود حالت امتثا 10. در اينجا  هيد كتاب در مكاني وجود دارد و كسي مي گويد يكي از كتاب ها را بد 10:  مثال

عصيان وجود براي  حالت  .در اينجا يكامتثال انجام شده است  را بدهدتاب ك 10هر كدام از  دارد يعني اگر شخص 

 هيچ كدام از كتاب ها ندهد . شخص دارد و ان موقعي است كه

  .هريك ازخيارات بعدازفوت منتقل به وارث مي شود - قانون مدني 445ماده :  مثال

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري »گويد:  ق.م كه مي 1340ماده  – 9

 مصداق كدام مورد است؟« او است...

 عام مجموعي - 4 عام بدلی - 3 عام استغراقي - 5  عام افرادي - 1

 می باشد .  3پاسخ صحیح گزینه 

 

 مانند:حقوق دانان نسبت به دانشمندان. ه عام محدودترباشد.كلمه ايست كه دايره شمولش نسبت ب: تعریف خاص

 .گويند تخصيص اصطلاح در عمل اين به كندمي محدود را عام شمول دايره كه است عباراتي يا واژه مخصص  .:مخصص

 مخصص هميشه يك دليل خاص است نكته :  

 هر مخصصي خاص است ولي هر خاصي مخصص نيست .نكته : 

 :شوندي م محسوب ايران تبعه ذيل اشخاص ليهك : »نون مدنيقا 276 ماده :مثال

 .«....باشد مسلم آنها خارجي تبعيت هك اشخاصي استثناي به ايران نينكسا كليه -١
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 به عام بنابراين .آند مي محدود را عام قلمرو كه است مخصصي زآن ا بعد استثناء و .است عام ايران نينكسا ليهك

 ماند نمي باقي (متصل استثناء توسط) عموم

 

 مگردانشجويان تحت پوشش كميته امداد.بپردازند مثال:تمام دانشجويان بايدشهريه :  مثال

    :  همه علما را احترام كن بجز عالمان فاسقالالفساق العلما اكرم:  مثال

است ولي  فساق العلما نسبت به علما ء خاصال. فساق العلماءاللاتکرم  : : براي خاصي كه مخصص نيست  مثال

فقط تنها مخصص نيست .  عام بيايدبدون اگرخاص ان خاصي مخصص است كه بعد از عام بياد. مخصص نيست . چون  

رابطه عموم و خصوص مطلق از «مخصص» و«خاص» بين خاص و هم مخصص است . بعد از عام بيايد هم اگر خاص 

كه  نيست لزم خاص يعني است وجه(برقرار عموم و خصوص من-مطلق  عموم و خصوص-تساوي-نسب اربع منطق)تباين

خاصي  و ضمنا متضمن حكم است اگر چه منفصل هم باشد محتاج بعلم و ناظر به آن مخصص ولي باشد مخصص هميشه

 .است مخصص اعم از خاص  بلكه نيست مخصص خاصي هر ولي است خاص مخصصي فرد هر پس  هم هست

 

 انواع مخصص 

 ی بمخصص لفظی و ل -منفصل بو صص متصل مخ –مخصص دو تقسیم دارد الف 

 :  مخصص متصل و منفصل –الف 

 .است لفظي همشيه متصل مخصص .است متصل مخصص شود، اضافه عام به بلافاصله مخصص هرگاه:  مخصص متصل

  و به تنهايي معني ندارد .عام است  جمله جزئي از مخصص متصل هميشه

  العلما اکرم : و جزئی از جمله است در نتیجهبه تنهایی معنا ندارد  فساقالا ال.  الا الفساق العلما اکرم :  مثال

 .  جزئی از جمله عام است الا الفساق

 هرمالكي نسبت به مايملك خودحق همه گونه تصرف وانتفاع دارد» - قانون مدنی 39ماده حقوقی:  مثال 

 مخصص متصل است .  كه قانون استثناءكرده باشدمگردرمواردي در اینجا  .«گردرمواردي كه قانون استثناءكرده باشدم

 :دارد اقسامی متصل مخصص

 صفت؛ -الف

 .است دين حال،صفت .«  كند معين اجلي آن تاديه براي ضامن است ممكن حالي دين هر در: » مثال

 شرط  -ب

 مخالف صورتيكه رد اند ه نمود منعقد را آن آسانيكه به نسبت خصوصي قراردادهاي : » قانون مدنی 19ماده  :ثالم

 « . است نافذ نباشد قانون صريح

 متصل استثناء  -ج
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هيچ كس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از :  » قانون مدنی   44ماده  :اول مثال

  «بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد مگر به اذن او

الجراي تنظيم شده  احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لزم: قانون مدنی   472ماده  : دوم مثال

 .ها صادر شده باشد توان در ايران اجرا نمود مگر اين كه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آن در خارجه را نمي

 غایت؛ -د

 « .است نشده صادر او فرضي موت حكم كه مادام دندارن را او اموال در تصرف حق الثر مفقود غائب وراث : » مثال

 ؛کل  از بعض بدل   -د

 : بزشكان دانشمند . .الطباء العلماء جاء  : مثال

 ودركلام مستقل ديگر آمده باشد. جدا از عام بودهمخصصي است كه :  مخصص منفصل

به تنهایی دارای معنا می  العلماء الفساق من تکرم لااینجا . در  العلماء الفساق من تكرم لا العلماء اکرم : ثال فقهي م 

  باشد

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

قانون مدني كه بعضي از مواردي را كه اتباع خارجه از حقوق مدني متمتع نيستند بيان نموده ، نسبت به ماده  261ماده 

 مصداق كدام گزينه است؟ ''هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود... ''آن قانون كه مي گويد:  252

 مخصص متصل -د مخصص منفصل -ج مقيد -ب  ناسخ -الف 

 پاسخ صحيح گزينه ج مي باشد 

 در قانون مدني موارد زيادي را در خصوص مخصص منفصل مي توان مشاهده كرد : 

ي  در مورد كليه قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجع به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم:  654ماده :  مثال حقوقی

 ) مخصص عام ( .تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاري است

ي قبل در  در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني گروبندي جائز و مفاد ماده  : 655ماده 

 ) مخصص منفصل (  .شود ها رعايت نمي مورد آن

 ) مخصص عام ( .شود ، بعد از فوت، منتقل به وارث ميهر يك از خيارات : 446ماده 

له قرار داده شود در اين صورت منتقل  يار شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروطخ:  446ماده 

 منفصل ( ) محصص  .به وارث نخواهد شد

 ) محصص منفصل ( .ورثه نخواهد شدهر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل به :   447ماده 

 مخصص منفصل مي باشد . ) مخصص منفصل از يك قانون ) مدني ( (    447و  446مواد 

 براي دو تا قانون ) مدني و تجارت (  مثال ديگر :

mailto:Hojat_mousapour@yahoo.com


 جزوه اصول فقه

 

Email: Hojat_mousapour@yahoo.com  Page 69 
 

تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از اين كه از راه خشكي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري : 516ماده 

داران مقرر است بنابراين در صورت تفريط يا تعدي مسئول  شود همان است كه براي امانت ها سپرده مي يايي كه به آناش

شود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشيا به آنان  ها داده مي تلف يا ضايع شدن اشيايي خواهند بود كه براي حمل به آن

 ) مخصص عام ( .خواهد بود

 ثابت ينكهامگر دبو هداخو آن قيمت لمسئو نقلو  حمل يمتصد دشو گم يا تلف رهلتجاا لگرماا: رتقانون تجا 326ماده 

 يـناش اـيو هـليا لـمرس اـي هدـكنن لساارصيرـتق هـب مستند يا رهلتجاا لما دخو جنس به طمربو نشد گم يا نمايد تلف

 ازآن ستـناتو يـنيزنم ظبياوـم يمتصد  هيچ كه هدبو ثيادحو به طيامربوو ندا داده نهاازآ يكي كه دهبو تعليماتياز

 .نمايد  معين رهلتجاا لما كامل قيمتازتردياز كمتريا مبلغي رتخسا انميز ايبر نداتو مي طرفين اردادقر.نمايد يجلوگير

 (قانون مدني  516ماده ) مخصص منفصل 

 مخصص لفظی و لبی :  -ب 

دليل لفظي و  الفاظ  بدليل تركيب و سنت قران مي باشند كه در بين انها قرآن ، سنت ، اجماع و عقل منابع فقه  مقدمه :

 . مي باشند و عقل دليل لبي ) عقلي (  اجماع 

فران توسط منابع  عام در ايات  «يك سوره مائده ايه ...يا ايها الذين آمنوا افوا بالعقود»  هستندعام  قرآن آياتاز  سري  يك

 :خصيص خوردن را دارد زير تخصيص خورده و يا قابليت ت

 .اين مخصص ، مخصص لفطي  است توسط خود قرآن  -الف 

 سنت هم مي نواند قرآن را تخصيص بزند اين هم مخصص لفظي است -ب

 عقل و اجماع هم مي تواند قرآن را تخصيص بزند كه به انها مخصص لبي ) عقلي ( گويند . -ج

 قد و إلا ٍ عام من ما» اصول، علمای ه قولب تخصيص را دارد . و يا قابليت مي تخصيص خورده است  هر عانكته :  

  شود می وارد آن بر تخصیصی آنکه مگر نیست عامی قاعده هیچ «خصّ

 .مانند قران و سنت  كه از جنس لفظ است .است مخصص لفظي يعني مخصصي نكته : 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده «قرار»پس از نقض ق.آ.د.م، دادگاه تجديدنظر  020طبق ماده 

كه توام با حكم راجع به اصل دعوا نسبت بدان « قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث»دهد اما اگر  قرار عودت مي

با دعواي همان قانون، رسيدگي به آن  143ر فسخ شود، مطابق ذيل ماده تجديدنظ مرحله در –تجديدنظرخواهي شده 

نمايد. وضعيت ياد شده، مصداق كدام يك از موارد  آيد كه به عنوان تجديدنظر رسيدگي مي اصلي در دادگاهي به عمل مي

 ذيل است؟

 مخصص منفصل عقلي - 4مخصص منفصل لفظی - 3 مخصص متصل -5 ناسخ -1

 می باشد  سهپاسخ صحیح گزینه 
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 مثل اجماع  فهميم .نيست و به كمك عقل مي  مخصصي است كه از جنس لفظ:  ( مخصص لبی ) عقلی 

مثلا شخصي وصيت مي كند كه بعد از مرگش است .  ) عقلي(  مي گويند اوضاع و احوال هم مخصص لبي علماءنكته : 

مثلا ايا منظور او كل فقرا   ؟ل سوال اين است كه منظور او از فقرا چه بوده استحا اموالش را بين فقرا تقسيم كنند .

فقرا فاميل ، روستا  ،  مي توان عقلا حكم نمود كه منظور او از فقرااوضاع و احوال  با توجه به در اينجا  ؟وده است جهان ب

 .  بوده است كشورش در نهايت  و يا شهر و يا 

 .  يا متصل است يا منفصل ولي مخصص لبي هميشه منفصل استمخصص لفظي نكته :  

.  يعني نمي دانيم كه به عبارت ديگر معناي ان روشن نيست است مل مخصص مجها  : بعضي موقع اجمال مخصص

يا مجمل نباشد در غير اين  روشن باشد معنايش مخصص بايد. پس برده است مخصص چه اشخاصي را از حكم بيرون 

 عام را هم مجمل مي كند .صورت 

 مصداقياجمال  -بمفهومي  اجمال  -الف:  استقسم اجمال مخصص بر دو 

 يعني نمي دانيم معني مخصص يعني چه . معلوم نيست .  ويعني معناي مخصص واضح  :مفهومي  جمال ا -الف 

تهراني  دانشجوي فهمد يعني متوجه نمي شودنمي  مفهوم كلام متكلم را در اينجا مخاطبدانشجوي تهراني :  اول مثال

 به اين اجمال مفهومي مي گويند . ؟هران ساكن ت متولد شهرستان ولي دانشجوي متولد تهران يا دانشجويچه ؟ يعني 

انهايي كه  و يا  مي دهند كه گناه كبيره انجام  فاسق يعني انهايي در اينجا مخاطب نمي فهمد فاسق :لفظ  :  دوممثال 

 مفهومي مي گويند .به اين اجمال  ؟گناه كبيره و يا صغيره انجام مي دهند

فرايند هاي خاص  سري يكانجام  پس از  را انگورعصاره نميداند   نيمثال سوم : شخصي مفهوم شراب را نمي داند يع

 اگر چنين فرايندي روي ميوه هاي ديگر مثلا روي گلابي هم انجام شود ان را شراب مي گويند ؟ نه  يند ياوشراب مي گ

 . ولي نمي دانيم مصداق ان چيستفهوم را مي دانيم مدر اجمال  مصداقي ، :  اجمال مصداقی

 منمي داني ماولي يك دانشجو براي انجام كاري مراجعه نموده است حال .دانشجوي ترم اول روشن است  معناي : مثال

 كه اين دانشجو ترم اولي است يا خير .

 كه داخل اين ليوان است شراب است يا خير؟  شرابيمثال : من مي دانم مفهوم شراب چيست ولي نمي دانم 

 ی : برگردیم به اجمال مفهوممجددا  

متباينين را دوران كه اين وضع هستيم  مرددمختلف  موضوعيك موقع بين دو  اجمال مفهومی خودش دو قسم است

 ، يعني دوران بين دو موضوع غير متشابه گويند 

مي گويد بين دو  مفهوم دانشجوي تهراني را نمي داني ؟اجمال مفهومي است . مي پرسيم چرا دانشجوي تهراني :  مثال

ن دو چيز چيست ؟ مي گويد دانشجوي تهراني شامل فقط دانشجوي متولد تهران است د مانده ام . مي پرسند امردچيز 

  يا نه دانشجويان متولد شهرستان ولي ساكن در تهران را هم شامل مي شود ؟
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ين دو مايع متباين شراب است و بين ا از آنها  كدام يكداخل   نمي دانيمولي  وجود دارد: دو تا ليوان مايع  مثال دیگر

 .  دچار ترديد شده ايم 

است  كمترمنظور متكلم آن كه تعداش نمي دانيم در اين حالت  :  اکثردومین نوع اجمال مفهومی دوران بین اقل و 

  ؟ مي باشد يا ان كه تعداش بيشتر است

 در نظر بگيريم را مي نفر  200 حال.يپس اجمال مي شود اجمال مفهومنمي دانيم فاسق را  فرض كنيم ما معناي:  مثال

حال شده اند .  همرتكب گناه كبيرگناه  از انها نفر 20همچنين مي دانيم كه   و  غيره و كبيره انجام مي دهندصكه گناه 

در  ؟شده اندمرتكب  كبيره و صغيرهكه گناه  ينفر  200تمامي ان و يا فاسق هستند  نفر   20ايا ان  كه مانده ايمما 

نفري  20 چون قدر متقين مي دانيم كه مرتكب مي شود نفري است كه گناه صغيره  120ان  روي ترديد مااينجا واقع 

  .  مي باشندفاسق   مرتكب شده اند كبيرهكه گناه 

 بين يك تا سه ترم كمتراز  يك دانشگاه يان دانشجواز نفر  100 معدل  فرض كنيم: اصطلاح دانشجوي مشروطي :  مثال

 متر ازدر سه ترم متوالي و يا غير متوالي ك نفر از انها  10 معدل نشان مي دهد كه طلاعات بدست امده. ا شده است 12

 مسئولين مرتبط دانشگاه مي خواهند بدانند كه تعداد دانشجويان مشروطي دانشكده چند نفر هستند   .شده است 12

درخواستي را مي پرسد چرا گزارش  گاهس دانشولي امور اموزش جواب واضحي را در اين خصوص گزارش نمي دهند . رئي

شده است بايد  12نفري كه سه ترم معدل انها پايين تر از  10دانيم كه ايا ان انها مي گويند ما نمي  ارسال نمي نماييد؟

 .شده است  12نفري كه بين يك تا سه ترم معدل انها زير  100تمام ان به عنوان دانشجوي مشروط معرفي شوند و يا 

شده  12معدل انها كمتر از نفر دانشجويي است كه كمتر از سه ترم  20واقع ترديد امور اموزش اين دانشگاه روي  در

 شده است معلوم است . ) دوران بين اقل و اكثر ( 12كمتر از نفري كه سه ترم معدل انها  10است چون وضعيت ان 

 اجمال مخصص: مختلفه لات حا

 حالات شش گانه اجمال مخصص : 

و ان سرايت نمي كند به عام  حالت به عام سرايط مي كند و عام را مجمل مي كند و يك حالت اجمال مخصص در پنج 

 را مجمل نمي كند . 

موجود مي باشد  سه قسم قيددر اين حالت :  دوران بین متباینین ، متصل مخصص ، مفهومی  حالت اول : اجمال

دوران بين  -ج مخصص متصل است يعني منفصل نيست  -ب باشد نمي مصداقي اجمال مفهومي است يعني -الف 

اجمال مخصص به عام سرايت مي كند  سه قيدبا جمع شدن اين  در ايننمي باشد . متباينين است يعني بين اقل و اكثر 

  و عام را مجمل مي كند . 

است بجز دانشجويان  «مخصص »جمله در اين . بجز دانشجويان تهراني )عام (  به همه دانشجويان وام مي دهند:  مثال 

برقرار متباينين دوران بين  بوده و متصل  از نوع مخصص همچنينمفهومي است . اجمالش نوع  و مجمل مي باشد   كه
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و عام را  كرده استسرايت ( به همه دانشجويان وام مي دهند)به عام  (بجز دانشجويان تهراني )اجمال اين مسئلهدر  .است

 كه چه دانشجويي وام بدهيم .  يعني نمي توانيم تشخيص دهيم ،مجمل مي كند 

در اين هم اجمال مخصص به عام سرايت حالت دوم : اجمال مفهومی ، مخصص منفصل ، دوران بین متباینین : 

 و عام را مجمل مي كند . مي كند 

بجز دانشجويان  «مخصص» جمله ن به همه دانشجويان وام مي دهند. به دانشجويان تهراني وام نمي دهند. در اي  :مثال

. و دوران بين متباينين برقرار است  منفصل ، مخصص و نوعمفهومي  نوع اجمال . در اين جملهمي باشد مجملو   تهراني

نمي توانيم تشخيص  ، در اين موقعيت. بنابر اين  مي سازدمجمل و ان را  مي كندبه عام سرايت اجمال مخصص  جادر اين

 . جويي وام بدهيمدهيم به چه دانش

در اين حالت اجمال  مخصص به عام ]: اجمال مفهومی ، مخصص متصل ، دوران بین اقل و اکثر حالت سوم : 

 مجمل مي كند . سرايت و عام را 

به همه دانشجويان وام مي دهند بجز دانشجويان مشروطي. در اين جمله بجز دانشجويان مشروطي مخصص  :  مثال

وجود  اقل و اكثردوران بين  در اينجا است. به عام سرايت نموده  كه از نوع مفهومي مي باشد لمجم ومي باشد منفصل 

نفري انها زير سه  20 آن ويا به ندهيموام  اندسه ترم مشروط شده  كه نفر دانشجويي  10ان يعني نمي دانيم به  دارد 

 نفر انها زير سه ترم مشروط شده اند ( 20ه ترم و نفر انها س 10كه  داريمدانشجوي مشروطي  100) ترم مشروط شده اند 

 ) مهم ( .، دوران بین اقل و اکثر منفصلحالت چهارم : اجمال مفهومی ، مخصص 

با توجه به اينكه براي رفع  ابهام  . استثنائا در اين حالت اجمال مخصص به عام سرايت نمي كند و عام را مجمل نمي كند

 حل مشكل اتخاذ شده است :  برايدر اين حالت تد ابير ذيل امنه شمولش به عام سرايط نكند بايد قسمت مجمل كننده بنحوي د

 و از عام جدا مي شود  باقي مانده در مخصص اقل  -الف 

 .  عام قرار مي گيرد  اكثر در شمول  -ب

  كند . ساز ، مشكل حل مي شود . يعني ديگر مجمل به عام سرايت نمي قسمت مجمل  فرنطينه كردنبا  -ج

دانشجوي مشروطي داريم كه  100به همه دانشجويان وام مي دهند. به دانشجويان مشروطي وام نمي دهند. )  :  مثال

كه  ي دسته اقل يعني دانشجويانيدانشجوياندر اينجا  نفر انها زير سه ترم مشروط شده اند ( 20نفر انها سه ترم و  10

يعني  (نفر  20دسته اكثر ) دانشجويان و   () حالت الف جدا مي شوند  دانشجو ها سه ترم مشروط شده اند از بقيه

مجمل ساز و بدين سان با بيرون رفتن گروه )حالت ب  (  باقي مي مانند مشروط شده انددانشجوياني كه كمتر از سه ترم 

وام تعلق ز دانشجويان حل مي شود يعني معلوم مي شود به چه گروهي ااجمال مرتفع  و مشكل از مسئله يعني گروه اقل 

 مي گيرد و به چه گروهي وام تعلق نمي گيرد . 

در اين حالت هم اجمال مخصص به عام سرايت مي كند و عام را :   متصلحالت پنجم : اجمال مصداقی ، مخصص 

 در اين حالت دوران وجود ندارد .  مجمل مي كند .
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دانشجو درخواست وام نموده است ولي ما يك حال  رم اول .به همه دانشجويان وام مي دهند بجز دانشجويان ت : مثال

 دانيم به او وام بدهيم يا نه زيرا نمي دانيم او ترم اول است يا نه؟ نمي 

: در اين حالت اجمال مخصص به عام سرايت مي كند و عام را  اجمال مصداقی ، مخصص منفصلحالت ششم : 

 مجمل مي كند .

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

ق.م اتباع خارجه مقيم  7ق.م : كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قانون ايران خواهند بود. ماده  2ماده 

در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و از حيث حقوق ارثيه مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود 

ترديد حاصل شود كه جزو اصول شخصيه است يا خير اجمال از جهتي است و صورتي كه در خصوص مهر زن در  . خواهند بود

 . آيا به عام سرايت مي كند

 .كند نمي سرايت مفهوم، جهت از مجمل متصل مخصص( ب  الف( مخصص منفصل مجمل از جهت مفهوم، سرايت مي كند. 

 .جهت مصداق، سرايت مي كندد( مخصص منفصل مجمل از  .ج( مخصص متصل مجمل از جهت مصداق، سرايت مي كند

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد . 

حال يك دانشجو درخواست وام نموده  به همه دانشجويان وام مي دهند. به دانشجويان ترم اول وام نمي دهند . :  مثال

 است ولي ما نمي دانيم به او وام بدهيم يا نه زيرا نمي دانيم او ترم اول است يا نه؟ 

اجمال مخصص به عام سرايت مي كند و عام را مجمل مي كند حال سه و پنج و شش ،هاي يك ،دو  : در حالت نتیجه

  . سراغ اصول عملیهمي رويم  اعتبار ساقط استكه عام مجمل شد از درجه 

 به عام در شبهه مصداقیه : ) استناد( تمسک

 شبهه مصداقیه مخصص  -بم شبهه مصداقیه عا -الف :  تمسک به عام در شبهه مصداقیه بر نوع قسم است

يك  .مصاديقي داردكه يك سري داريم  يدليل عام فرض كنيم:  تمسک به عام درشبهه مصداقیه عام -الف  

اين هم مصداق عام هست يا نه؟ نمي توانيم در مورد اين مصداق به عام  كه نمي دانيم است ولي وارد شدهمصداق 

 داقیه عام جایز نیست .تمسک به عام در شبهه مصزیرا تمسك جوييم . 

عالم است يا نه . بايد اول بدانيم كه عالم است و بعد به آن احترام  نمي دانيم  امده است وليحال يك نفر ء اکرم العلما:  مثال

 بگذاريم . 

دارد   يك نفر در خواست ورود به دانشگاه را: ورود به دانشگاه فقط براي كساني كه دانشجو هستند مجاز مي باشد .  مثال

 مي باشد  . كند كه دانشجو بايد بدوا  ثابت شخص  بدهند ،اجازه ورود  براي اينكه به ان فرد

 ادعاي ارث كن.  سپس ثابت كن  خود را : اول برادري  مثال 

 ودليل عام داريم  فرض كنيم يك(  )   دقیقا مانند حالت پنج و شش:  شبهه مصداقیه مخصصتمسک به عام در 

و ما نمي دانيم كه اين مصداق مخصص است يا نه در اينجا ما نمي توانيم به وارد شده است مصداق يك  .يك مخصص
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در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام  پس. مخصص هست يا نه  اين مصداقنمي دانيم زيرا  عام استناد كنيم

 هم مجاز نیست . 

حال يك نفر ر اينجا مخصص دانشجويان ترم اول است . د به همه دانشجوها وام ميدهند بجز دانشجويان ترم اول.:  مثال

در اينجا بايد مطمئن  ؟ ) نمي دانيم ترم اول هست يا نه ( اين مصداق مخصص است يا نهما نمي دانيم  وارد شده است و

  باید مصداق مخصص نباشد تا به او وام بدهیم . تا وام بدهيم .شويم كه او دانشجوي ترم اول نيست 

 استناد کنیم. عاممسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست یعنی باید ان مصداق عام باشد تا به ت:  خلاصه

ولي ترديد مي خواهيم به آن عمل كنيم و  دليل عام داريم  فرض كنيم يك:  مخصصاز  عمل به عام پیش از فحص

يا ابندا از نبود مخصص اطمينان  يم بايد به عام عمل كن ؟اين عام مخصص دارد يا نه ؟ اينجا تكليف چيست كه داريم

يا  ومتصل است يا  احتمال مي دهيم كه  مخصصي در اين مسئله دو حالت را مي توان تصور نمود .؟ حاصل كنيم 

 ؟ منفضل

 .اگر مخصصي كه احتمال مي دهيم متصل باشد به عام عمل مي كنيم :   حالت اول

. اگر پيدا نشد مطابق كنيم تفحصمتعارف  به ميزانباشد بايد  منفصلاگر مخصصي كه احتمال مي دهيم  :  حالت دوم

 .  عام عمل مي كنيم

 مطمئن نين چهم يك مخصص و فقطچند عام داريم فرض كنيم  :  حداقل دو تا ( )  مخصص بعد از چند عامیک  

لي را هم تخصيص اين مخصص عام هاي قب آيا سوال اين است كهحال اين مخصص به عام اخري تعلق دارد .  هستيم كه

 :دو حالت دارد  :جواب مي زند يا خير؟

فقط به اخری تعلق می است . در اين حالت مخصص  اسماين است كه موضوع در تمام عام ها  حالت اول:  اول حالت 

 خواه اسمها يكي و خواه متفاوت باشد .  گیرد

 تعلق می گیرد . مخصص به همه باشد  ضمیراگر موضوع در جملات دوم به بعد :  حالت دوم

 مثال برای حالت اول : 

: به همه دانشجويان وام مي دهند. به همه دانشجويان غذا مي دهند . به همه دانشجويان بن كتاب مي دهند  اولمثال 

مخصص به اخري تعلق مي گيرد . يعني به دانشجويان مشروطي بن كتاب نمي بجز دانشجويان مشروطي . در اين حالت 

  دهند .

بجز انهايي  ماشين مي دهند . به همه قضات خانه مي دهند: به همه دانشجويان وام مي دهند . به همه وكلا  دوممثال 

 .مخصص شامل اخري مي شود هم  كه بالي پنجاه سال دارند . در اينجا

 :  مثال برای حالت دوم
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مي دهند بجز دانشجويان بن كتاب  نبه ایشاعذا مي دهند . به انها : به همه دانشجويان وام مي دهند . مثال سوم

 در اينجا  مخصص همه را شامل مي شود .  مشروطي .

تخصيص اكثر، آن است كه خاص، سبب بيرون رفتن بيشتر افراد عام . خراج بيشتر افراد عام از حكم آن ا : تخصیص اکثر

شهور اصوليون، تخصيص اكثر را مصداقي از م.". الا تکرم العلماء الا زید "و  "اكرم العلماء  "از حكم آن گردد، مانند: 

 .  .شمارند تخصيص مستهجن دانسته و آن را ناپسند و قبيح مي

آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد  -ايين دادرسي مدنيقانون  5 اده م:  تخصیص اکثر حقوقی بهترین مثال

  . قابل نقض يا تجديد نظر باشند مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

قانون آيين دادرسي مدني كه مصاديق آراي قابل تجديد نظرخواهي را مشخص كرده است ، چه حكمي  331حكم ماده 

 مخصص متصل صفتي است -د مخصص منفصل لفظي است -ج مخصص منفصل عقلي است -ب .تخصيص اكثر است لف ا است ؟

 سخ صحیح گزینه الف می باشد . پا

 اصل عدم تخصيص اكثر است . شك كنيم   در تخصيص اكثراگر نكته : 

گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه  هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه:  قانون مدنی 39مثال : ماده 

  .قانون استثنا كرده باشد

وييم عام يعني منطوق عام وقتي مي گوييم خاص يعني گوقتي مي :  تخصیص عام به وسیله ) وسیله ( مفهوم

 .منطوق خاص

 عام را تخصيص مي زند .  مي توانيم بگوييم منطوق خاص منطوق پسند ؟ بله . ز ايا خاص عام را تخصيص ميسوال : 

 زده است كه منطوق عام است تخصيص  در اينجا منطوق خاص كه  ال الفساق است . اكرم العلماء را .كرم العلماء ال الفساقا:  مثال

 سوال : ايا مفهوم خاص مي تواند مي تواند منطوق عام را تخصيص بزند ؟ جواب بله . اگر مفهوم خاص حجت باشد . 

 : توضیح

 مخالف . مفهوم  -بموافق مفهوم  -الف   : قسم است بر دومفهوم 

پس نمي تواند عام  كه حجت نمي باشد مساويفهوم موافق الف : م دو قسمت است بر مفهوم موافق . مفهوم موافق  الف 

  ومی تواند عام را تخصیص بزند .که  حجت می باشد الویت  مفهوم موافق -برا تخصيص بزند 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

  : تخصیص عام وسیله مفهوم، ممکن است

 . واقع شود عام مخصص تواند مي اولويت، هوممف تنها( ب   الف( مفهوم، نمي تواند منطوق عامي را تخصيص دهد. 
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د( مفهوم مخالف، مخصص عام نيست اما مفهوم موافق .   ج( مفهوم، در صورت حجيت، مي تواند مخصص عام واقع شود

 .مي تواند مخصص عام واقع شود

 ج می باشد . پاسخ صحیح گزینه 

د عام را تخصيص نمي توانو   هستندحصر  حجت  قسم است : شرط ، غايت و 6 مفهوم مخالف بر:  مفهوم مخالف -ب  

 عام را تخصيص بزند . و نمي تواند  ندوصف ، لقب و عدد حجت نيست د .نبزن

حال سوال اين .  ) مخصص() عام ( مگر اينكه ان فاسق خدمتكار يك دانشمند باشد . ،هيچ فاسقي را احترام نكن :  مثال

دو تا استثننا دارد هيچ فاسقي را احترام نكن .  بنماييمبايد او را هم احترام  اگر فاسق خود دانشمند بود بطريق اولياست 

 ق و ديگري مفهوم موفق الويت . ويكي منطمنتها  ، خود دانشمنديكي خدمتكار و ديگري 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته .  ¶

ست، باطل است. مي فهميم كه قانون مدني كه مي گويد: ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده ا 666از ماده 

 ضمان ديني كه سبب آن ايجاد شده، باطل نيست. اين امر مصداق كدام يك از موارد زير است؟

 د( قياس مساوات                  ج( قياس اولويت            ب( مفهوم مخالف        الف( مفهوم موافق

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد 

 : بین نسخ و تخصیصدوران 

 نسخ جزئي :   -بنسخ كلي -الف  بر دو قسم است  و. نسخ يعني از بين بردن   تعریف نسخ

 دليل اول را از بين ببرد .تمام  : يعني دليل دوم  نسخ کلی -الف

 ولي سال بعد مي گويند به هيچ دانشجويي وام نمي دهيم ) نسخ كلي (امسال مي گويند به همه دانشجويان وام مي دهيم   : مثال

 يعني دليل دوم بخشي از دليل اول را از بين ببرد . : نسخ جزئی -ب

 ) نسخ جزئي ( مي گويند به دانشجويان مشروطي وام ندهيد . بعد  ماه 6: امروز مي گويند به همه دانشجويان وام بدهيد  مثال

 ز بين مي برد. در نسخ جزئي دليل اول عام است و دليل دوم خاص است  و دليل دوم بخشي از دليل اول را ا

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

هر گاه يك سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود، حكم »قانون مدني مقرر مي دارد :  6380ماده 

جلسه رسيدگي به درخواست به فاصله يك » قانون امور حسبي مي گويد:  611ماده « موت فرضي او داده مي شود. 

 6380ماده اخير از نظر احتساب اولين آگهي مذكور در ماده .........« ريخ نشر آخرين آگهي معين مي گردد سال از تا

 قانون مدني :

 ( مقيد آن ) به كسر ياء ( است-د  مبين آن ) به كسر ياء( است -ج ناسخ آن است. -ب  مخصص آن است -الف
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 ب می باشد .پاسخ صحیح گزینه 

 .  نسخ جزئی شبیه تخصیص است

به اين : اگر يك عامي داشته باشيم و مدتي به آن عمل بشود و بعدا يك خاص بيايد  تفاوت تخصیص و نسخ جزئی

  .هميشه نسبت به آينده است  جزئي  . نسخگويند  جزئي نسخ

 نكته : نسخ ناقل است يعني اثر ش مربوط به آينده است . 

قانون  و و بعدا يك قانون خاص مي ايد ه ان عمل نشده است تخصيص در جايي است كه يك دليل عام داريم و هنوز ب

اجرا مي شود ولي يك ماه بعد يك قانون جديد ماه ديگر  2مثلا يك قانون داريم و قرار است از  .عام را تخصيص مي زند 

 اين قانون بر مي گردد به دو ماه قبل . بياد

و اگر  است بيايد مي شود تخصيص خاص و يك قانونده باشد به ان عمل نش و عام داشته باشيم  قانوناگر يك نكته :  

 مي شود نسخ جزئي . و بعد خاص بيايد عمل شده باشد

عام با يعني بايد مبنا را تخصيص بگيريم . چون تخصيص يك نوع جمع است  شك كنيم نكته : اگر بين نسخ و تخصيص

 .عام و خاص را از بين مي بريم قاعده هاي  يكي از  نسخ  ما در . او با هم جمع مي كنيم مي شود تخصيص خاص تعارض دارد 

 بين دو چيز تا زماني كه امكان داشته باشد جمع :  مهما امکن اولی من الطرح } بین الدلیلین{جمعال: قاعده  

 يكي.از صرفنظر كردن از )طرد(  ( اولي) بهتر است ( امكن)

 توضیحات بیشتر  

مزمان يا پيش از فرارسيدن زمان عمل به عام باشد و نسخ بر عكس بايد پس از تخصيص بايد ه : فرق نسخ با تخصیص

 .فرا رسيدن زمان بكار بستن عام باشد

 قضیه : این قضیه سه حالت دارد . حالات مختلفه 

 يا تخصيص .است  نمي دانيم نسخ  ولييك عام داريم و يك خاص فرض كنيم   

  كرد :را مي توان متصور سه حالت در اين موقعيت 

 . امکان دارد صورت در این حالتسه  حالت اول : تاریخ عام و خاص هر دو معلوم است .

 .. در اين صورت تخصيص است  هم زمانندعام و خاص  -الف  

همچنين در اينجا عام و خاص همزمان هستند و  : به همه دانشجويان وام مي دهند بجز دانشجويان مشروطي .  مثال

 شده است در نيجه تخصيص است . هنوز به عام عمل ن

نسخ و كه مي شود  استمل شده بعدا خاص امده يا به عام ع اين حالت هم دو حالت دارد. عام اول و خاص دوم  - ب

   تخصيص . كه مي شود  يا به عام عمل نشده و بعد خاص امده مي شود 

mailto:Hojat_mousapour@yahoo.com


 جزوه اصول فقه

 

Email: Hojat_mousapour@yahoo.com  Page 78 
 

هت نحوه پرداخت وام به دانشجويان وضع مي جدر دانشگاه و قانون عامي دهم يك ماه خاص است  زمثلا امرو مثال : 

 . ابلاغ مي گرددبخشنامه جديدي است كه به همه دانشجوها  وام بدهند  شانزدهم همان ماه  قانون اينمضمون .گردد 

 در اينجا دو حالت بايد در نظر گرفته شود :.  كه وام به دانشجويان مشروطي تعلق نميگيردمفاد بخشنامه اين است 

بخشنامه جديد شده  ، با صدور اگر به قانون اولي عمل شده باشد يعني به همه دانشجوها وام داده باشند : حالت اول 

جايگزين قانون عام اولي خواهد  بخشنامه مذكور كه به منزله قانون جديد است  و خواهد شد  باشد قانون عام اولي نسخ 

 وط نشده باشند وام تعلق خواهد گرفت . فقط به دانشجوياني كه مشر. يعني بعد از ان به گرديد .

نگرفته عمل نشده باشد يعني هيچ دانشجويي تا  صدور بخشنامه جديد وام  اولي ابتدا به قانون عاماز  اگر حالت دوم : 

باشد در اين صورت بخشنامه كه به منزله قانون جديد مي باشد قانون اول را تخصيص مي زند . يعني فقط وام به 

  كه مشروط نشده باشند تعلق مي گيرد . دانشجوياني 

 ) مهم (وجود دارد  يهدر اين حالت دو نظر . خاص اول و عام دوم :  ج 

 عام ناسخ خاص است اول :  يهنظر

 ) اين نظر مهم است (خاص مخصص عام است دوم :  يهنظر

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 . به ...... داده می شوددر صورتی که عام موخر باشد و خاص سابق باشد حکم 

 .حكم مسأله با استفاده از اصول عمليه معين مي شود -د  تخصيص -ج    كلي نسخ -ب  الف( نسخ جزئي 

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد . 

) قانون  بدهندبه دانشجويان ممتاز وام  قانوني در دانشگاه وضع مي گردد كه مفاد ان اين است كهيك  امسال: مثال

تعلق نمي هيچ دانشجويي وام به  وضع مي شود كه مفاد ان در بر دارنده اين است كه سال بعد قانون ديگري . خاص ( 

اينجا منظور ان  ولي عده اي از علماي اصول مي گويند است اول  در اينجا ظاهرا قانون دوم ناسخ قانون . ) عام (  گيرد

و اين قانون عام ناسخ ان قانون خاص ان يك قانون خاص است كه به دانشجويان ممتاز هم وام تعلق نگيرد زيرا نيست 

دانشجويان ممتاز همچنان وام همچنان به  ) قانون خاص اول ، قانون عام دوم ( مطابق اين قاعده. در نتيجه به نمي باشد 

ون عام تمي وضع گردد قانقانون عام  سپس  قانون خاص و ابتدا بطور كلي مطابق اين نظريه اگرتعلق خواهد گرفت . 

  و خاص مخصص عام مي باشد . تواند قانون خاص را تخصيص بزند 

 : . این حالت دو صورت است مجهول حالت دوم : تاریخ یکی معلوم و دیگری 

هر گاه حادث خاص بعد از عام است . : در اين صورت طبق اصل تاخر تاریخ عام معلوم و تاریخ خاص مجهول : الف  

 ) اصل عدم نسخ (تخصيص را مبنا قرا رمي دهيم .  د كنيمتردي بين نسخ و تخصيص
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ث عام مي شود بعد از خاص  و دطبق اصل تاخر حادر اين صورت  .  خ عام مجهول: تاریخ خاص معلوم و تاری ب

 كه مي شود تخصيص .حالت اول  قسمت ج تبديل مي شود به

اى در زمان خاصى معلوم، و قبل از ان زمان  و پديده هحادث آن است كه هرگاه وجود حادث تأخر صل: ا اصل تاخر حادث

از  حادث ب، تأخر وجو اصل يعنى (  اصل عدم ) شود عدم جارى مى استصحاب مشكوك باشد، نسبت به قبل از ان زمان

معلوم و قبل آن مشكوك باشد،  جمعه زيد در روز مرگ آن در زمان معلوم است. مانند آن كه اگر حدوث زمان مشكوك و

باشد. از آن  جمعه زيد روز مرگ لزمه عقلى آن اين است كه مبدا شود. مى استصحاب جمعه زنده بودن زيد قبل از

  .سخن رفته است اصول عملى مبحث اصول فقه در

معلوم وديگري ازحيث تقدم  ث باشدبميرندوتاريخ فوت يكي ازآنهااگراشخاصي كه بين آنهاتوار : قانون مدنی 874ماده 

  .وتاخرمجهول باشدفقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است ازآن ديگري ارث مي برد

 طبق اصل عدم نسخ مي شود تخصيص .  وقتي تاريخ هر دو مجهول باشد .هر دو مجهولتاریخ  حالت سوم : 

 .  به عام عمل شده باشد و خاص دومو  عام اول باشد کهايي است و ان جهمه جا تخصيص جز يك مورد نتيجه : 

 

 ، مجمل و مبین  فصل ششم باب اول :مطلق و مقید

 

 :  بخش اول : مطلق و مقید

 ،، دانشجومانند عالم  مي شود  قيود شامل همه كه هيچ قيدي ندارد مطلق لفظي است:   تعریف اول

مثال عالم به جز علم مقيد چيز ديگري نيست  نيست . ديگر ش مقيد به چيزمطلق لفظي دارد كه بجز ذات:  تعریف دوم 

 . دانشجو به جزء دانش بودن مقيد به چيز ديگري نيست . عقد بيع جزء تمليك عين به عوض معلوم  مقيد به چيز ديگري نيست 

ت از آنچه در دائره جنس مطلق عبار : علي شايع في جنسه ) دللت مي كند(  مطلق ما دلال:  ) عربی ( تعریف سوم

مثلا در همه عالم ها علم شايع است .  .خودش شايع است و همه را در بر مي گيرد و محبوس در فردي دون فردي نيست

 تمليك شايع است .  ها  بيع همه در 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

عيوب زن و مرد در عقد « وراث مي شود. هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به » قانون مدني مي گويد:  441ماده 

 نكاح نيز موجد خيار فسخ است. ماده مذكور ، مطلق است يا مقيد؟

 به خيارات موجود در معاملات ، انصراف بدوي است چنين انصرافي مانع اطلاق لفظ« خيارات » الف( چون انصراف لفظ 

 نمي شود. )مطلق است (

 دارد ، مطلق است .ب( چون قدر متيقن در مقام تخاطب وجود 
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به خيارات موجود در معاملات به دليل كثرت وجود مصداق در خارج مي باشد اين « خيارات»ج( چون انصراف لفظ 

 انصراف مانع اطلاق لفظ مي شود. )مطلق نيست.(

يق آن به خيارات موجود در معاملات، ناشي از كثرت استعمال لفظ در بعضي از مصاد« خيارات » د( چون انصراف لفظ 

 است ، مانع اطلاق لفظ مي شود . )مطلق نيست.(

 پاسخ صحيح گزينه د مي باشد . 

  شايع بودن خارج شده است از است كهمقيد چيزي  : ) شايع بودن ( ما أخرج من شياع  المقيد:  تعریف مقید 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

ولي مسلم نمي تواند براي امور مولي عليه  ''ني كه مي گويد: قانون مد 1122براي وصي در ماده  ''غير مسلم  ''عبارت 

 مصداق كدام اصطلاح است ؟ ''خود وصي غير مسلم معين كند 

 ناسخ -د خاص -ج  مخصص -ب مقيد -الف

 پاسخ صحيح گزينه الف  مي باشد . 

فرق بين عام و  بررسي كنيم مي خواهيم در اينجا   مطلق خيلي شبيه عام است . عالم مطلق است همه علما عام هستند .

 چه مي باشد ؟در مطلق 

هر، هيچ مثل همه ، و يك سري الفاظ وضع شده است كه دللت بر عموم مي كند . دللت عام بر عموم لفظي است  -1

يك سري الفاظ كه  است  يوضعداريم و به اين دليل  يك سري الفاظاست كه  و به اين دليل لفظي  و جميع ...... . كل ،

 ازدللت مطلق بر اطلاق ناشي  وليبر عموم لفظي است  عامپس دللت بر عموم مي كند . ضع شده است كه دللت و

 مقدمات حكمت است . 

 : عام را از يك سري الفاظ مي فهميم و مطلق را از مقدمات حكمت مي فهميم  فرق اول  خلاصه 

 . و حالت است  عوارضر مطلق تاكيد روي است ولي د ) تعداد( در عام تاكيد بيشتر بر روي افراد -2

عالم در اينجا تاكيد روي عوارض و  است . وقتي مي گوييم  در اينجا تاكيد روي تعدادءوقتي مي گوييم همه علما مثال :

 حالت است چه عالم ايراني چه خارجي چه پير و يا جوان 

  . ندبدلي اها  مطلقبيشتر   هستند و راقیغاستعام ها بيشتر  -3

تمامي علما ء را مي :  فرض كنيم ده فرد عالم در مكاني حضور دارند شخصي وارد مي شود و تقاضاي ملاقات با  مثال

اين فرد بجاي ملاقات تمام علما بگويد كه فقط مي خواهد عالمي را ببيند اما اگر  راقي است . غعام است در اين جا  نمايد 

 عا م،  عام مطلق مي باشد . 

 ال ازمونهای گذشته نمونه سو ¶

 .  است  كليه سكنه ايران مطيع قوانين ايران خواهند بود اين ماده ............

  عام استغراقي -د    مطلق -ج    بدلي عام -ب  عام مجموعي  -الف

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد . 
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 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

ليه وزارتخانه ها ،سازمان ها و موسسات ، شركت هاي دولتي و ... مشمول ك ''قانون تخلفات اداري كه مي گويد : 12ماده 

 واجد چه نوع عامي است ؟ ''اين قانون هستند

  3و 2موارد  -د استغراقي -ج مجموعي -ب  بدلي -الف 

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد . 

 آيد :عام و مطلق در هم ادغام مي شوند و چهار حالت پيش مي اين تفاوتها   با وجود

 . لفظ هم عام است هم مطلقحالت اول : 

 همه علما هم عام است و هم مطلق :  مثال

 مقيد  حالت دوم : لفظ عام ولي

   همه علماي حقوق  :  مثال

 لفظ خاص و مطلق .  حالت سوم :

 بعضي از علما :  مثال

 لفظ خاص و مقيد  حالت چهارم:

 بعضي از علماي حقوق :  مثال

در تباين است . تباين تقابل از اقسام  نام تقابل ،يك بحث در منطق وجود دارد به : به کسر یاء  دتقابل مطلق و مقی

 كه از اقسام تباين است  بلاقت -3  -) مخالف هم فلتخا - 2 -مثل هم  - لثتقا -1سه قسم است منطق بر

       تناقض -ج یفاضت -ب ادتض -ابل چهار قسم است الفق. ت م هستنده مقابلتقابل یعنی دو تا مفهوم که در 

 ملکه و عدم ملکه -د

 يعني يعني دو مفهوم وجودي كه در برابر هم هستند مثل سفيدي و سياهي:  تضاد -الف  

 ، بال و پايين  درك هر كدام وابسته به ديگري است مثل ابوت و بنوتدو تا مفهوم كه  ایف:ضت -ب

 غير سفيد يعني يا و عدم سفيدي  يعني تقابل وجود و عدم مانند سفيدي: تناقض -ج

ملكه قابليت بالقوه داشتن ت و توانايي كه يك موجود دارد . عدم ملكه يعني ريعني قدملكه  :  ملکه و عدم ملکه -د 

 .  كه هم اكنون فاقد ان است

 ان كس كه بينا است. يك انساني بينا است و يك انسان ديگر نابينا است بينايي ملكه است  .  عمي و بصرمانند   مثال : 

و ممكن است روزي بتواند بالقوه هم ببيند  است بالفعل نمي بيند ولي بالقوه مي بيند  نا بيناان كس كه  .بالفعل مي بيند

 مثلا با پيشرفت علم پزشكي نا بينايي اش معالجه شود . 

اينجا نمي توانيم ديوار را كنار انسان قرار ل :  ديوار نه بالقوه توانايي شنيدن دارد و نه بالفع و يك انسان  ديوار:  مثال 

 دهيم .رابطه ملكه و عدم ملكه برقرار نيست . 
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بالقوه و فاقد پروانه وكالت و يك شخص ليسانس حقوق و داراي پروانه وكالت . اولي : يك فرد ليسانس حقوق  مثا ل

 رار است  .رابطه ملكه و عدم ملكه برق .مي باشد بالفعل وكيل  دومي وكيل است و لي

توانايي شنيدن بالفعل  شنوا بالقوه توانايي شنيدن دارد ولي يك انسان و انسان ناشنوا :  انسان ناشنوا   ا  : انسان شنومثال

 رابطه ملكه و عدم ملكه برقرار است  .دارد . 

ملكه و عدم ملكه است از نوع  . و نوع تقابل انهاانها تقابل است  بين يعني نسبتدر مقابل هم هستند  مطلق و مقید

 .ه قيد داردكلفطي است مقيد و  قيد ملكه است چون

يعني اگر لفظي نتواند قيدي را بگيرد نسبت  .داشتن قيد را دارا مي باشد ندارد ولي قابليت يكه قيد مطلق لفظی است

 ا شدن انها را داشته باشد بطور كلي لفظ نسبت به قيودي مقيد است كه قابليت دار  مطلق است و نه مقيد .به ان لفظ نه 

چون نمي تواند مقيد شود ) نسبت به بينايي( مثلا ديوار نسبت به بلند بودن  لق نيستطديوار نسبت به بينايي م مثال :

  . چون مي تواند ان را دارا باشد ) ديوار بلند (  است  مطلق

. عقد بيع نسبت يا قابليت دارا بودن ان را دارد معلق باشدمثال : عقد بيع نسبت به معلق بودن مطلق است چون مي تواند 

 .( دارا شود ) چون نمي تواند ان را به مجاني بودن و مردد بودن مطلق نيست 

توانايي  لفظكه ايا ان  و ببينيم ؟ بايد بررسي كنيم  مطلق است يا نه قيديلفظي نسبت به  اگر بخواهيم بدانيم  نكته :

ان لفظ نسبت  ،فاقد ان باشد بطور بالقوهه باشد ولي ان قيد را داشتاگر توانايي دارا شدن   ه؟دارا شدن ان قيد را دارد  يا ن

ان قيد را نداشته باشد نسبت به ان قابليت دارا شدن بصورت بالقوه و بالفعل اساسا لفط  چنانچه و است . به ان قيد مطلق 

  نخواهد بود.مطلق 

   ممكن است نسبت به غير ديگري مقيد نباشد .   همان لفظقيد ويك لفط ممكن است نسبت به قيدي م:  نکته 

 نسبت به دارا شدن قيود مطلق نبوده بلكه اين توانايي نسبي مي باشد . الفاظ توانايي  نكته : اساسا 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته.   ¶

، شرط خيار نسبت به صداق، جايز در نكاح دائم»..... گويد:  ق.م كه مي 1369در ماده « نكاح»براي « دائم»عبارت 

 باشد؟ مصداق كدام اصطلاح مي« است.....

 خاص - 4 ه کسر یاءبمقید  - 3 مقيد )به فتح ياء - 5 مطلق -1

 مي باشد  3پاسخ صحيح گزينه 

  : مقدمات حکمت 

لق نمي لفظ مط در صورت فقدان يكي از انهامطلق مي شود و  شرايطي است كه اگر جمع باشد لفظمقدمات حكمت 

 . باشد

 : تمام آن چه متكلم گفته است موضوع حكم است.حكمت  مقدمه اول
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: آن چه متكلم نگفته است خارج از مراد اوست)ما لم يقله المتكلم، ل يريده(؛ زيرا ظاهر حال متكلم حكمت مقدمه دوّم-2

 بر اين دللت دارد كه او در مقام بيان تمام موضوع حكم خود است.

 :توضیح

براى اثبات ظهور عرفى ديگرى بيش از احترازيت قيود است ؛ يعنى    مقدمات حكمت تمسك به دللت تصديقىمعناي 

ظاهر حال متكلم آنست كه در مقام بيانِ تمام مرادش هست و هيچ چيزى را كه در مرادش دخيل است از گفتن فرو 

 مرادش بوده است.« اطلاق»ريم كه گذار نكرده است، و چون قيدى را در كلامش ذكر نكرده پس نتيجه مي گي

 به مقدمات حكمت شرايط اطلاق هم مي گويند . . اين شرايط پنج تا است: 

شود  مقيد لفظ بتواند اگراست كه لفظ بتواند مقيد بشود وان اطلاق   : اولين شرط اطلاق و تقیید امکان:  ولین شرطا

 ملکه ( امکان ه و عدم) امکان ملک.گويند  لفظ را مطلق نشود آن ولي مقيد نشود

اي مبني بر تقييد وجود داشته باشد .  براي اينكه لفظ مطلق باشد نبايد قرينه:  نبودن قرینه تقیید  :دومین شرط

به فتن كتاب قانون مدني علي به نزد او مي رود و او جهت گ  . فرض كنيم حسين فردا امتحان حقوق مدني دارد : مثال

ظاهرا قانون عام است ولي چون با قرينه مدني  گر چه اينجا ؟ تو را بده به منق مدني دارم قانون مي گويد فردا امتحان حقواو 

 .امده است مي شود استنتاج كرد منظور او قانون مدني است 

 مقام اجمال گويي نباشد ودر  متکلم در مقام بیان باشد یا اینکه متکلم بخواهد منظورش را بگوید:  سومین شرط

 پاهايم جناب اقاي دكتر به او بگويد كند و در همان حال را ملاقات در خيابان پزشكي كنيد فرد بيماري  فرض :  مثال

است تجويزش نمي در اينجا چون دكتر درمقام بيان نبوده . برو دارو بخور او بگويددر پاسخ به  هم  دكتر ود، درد مي كن

ا در اين حالت دكتر در بيرون از رغير تفصيلي مي باشد زيبلكه تجويزش اجمالي و  تجويز صواب و كاملي باشدتواند 

در حال طبابت نبوده است و به بيان اصولي ها دكتر در دكتر مطلب خود مشغول امر ديگري بوده است به عبارت ديگر 

 .  مقام بيان نبوده است مقام 

در حالت بيان است يا نه اصل اين  يعني اگر شك كرديم كه متكلم نكته : اصل اينست كه متكلم در مقام بيان است .

 است كه مخاطب در حالت بيان است . 

قع متكلم لفظي ا بعضي مو . در مقام تخاطب یقین داریم ( ما ) ان مقداری که نقنبودن قدر متی : چهارمین شرط

يقن مثل قرينه از ان لفظي به قدر متيقن مي فهد كه در اين حالت لفظ مطلق نيست . قدر مترا بيان مي كند و مخاطب 

 و لفظ مطلق نيست . است . 

ن مي داند كه قان خدمتكار قدر متيمي گويد برو براي من نوشيدني بياور.  خدمتكار خودمسلماني به  فرد مثال : يك 

 چون نوشيدني الكلي براي مسلمان حرمت است . اربابش نوشيدني الكلي نمي خواهد . 
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عبارت است از اينكه ذهن ما از شنيدن يك لفظ مطلق كه قابل صدق بر نصراف ا  : نبودن انصراف:   پنجمین شرط

افراد كثيره مي باشد بدون قرينه به سوي يك فرد معين از افراد اين مطلق يا يك مصداق معين از مصاديق اين مطلق 

 . منصرف گردد. به آن فرد معين مي گويند

انصراف به دلیل  -ب ) انصراف ظهوری ( عمالانصراف به دلیل کثرت است –الف :   انصراف برسه قسم است

مانع  به طور مطلقانصراف  . هر سه قسمانصراف به دلیل اکمل بودن مصداق -ج کثرت وجود ) انصراف بدوی (

 . نمي باشد از ان گاهي مانع اطلاق هست و  گاهي مانع اطلاق نيست يعني 

 به انصراف استعمال كثرت علت به مطلقي لفظ گاههر:  ( انصراف ظهوری )انصراف به دلیل کثرت استعمال –الف 

 اين نوع انصراف مانع. .دارد موقت نه و دائم ازدواج به انصراف كه ازدواج عقد مانند است اطلاق از مانع ،كند معيني مصداق

صراف ظهوري عبارت انبه عبارت ديگر  مي شود . را شامل  چون لفظ فقط شامل يك سري از مصاديق  است   اطلاق

ظهور دارد، هر چند  است از آن انصرافي كه منشاء و ظهور آن خود لفظ باشد. به اين صورت كه خود كلام در اين معنا 

آن لفظ معاني ديگري نيز دارد ولي آنقدر در اين معنا ظهور دارد كه گويي به وضع تعيّني اين لفظ در اين معنا به كار 

نصرف اليه است. مانند لفظ حيوان. اين لفظ براي انسان منصرف عنه است رفته است. و متبادر به ذهن ما همين معناي م

 .و براي سايرين منصرف اليه

ولي بين مردم حيوان شامل جانوران مي شود  است . ازجمله انسان  شامل همه جانداران در منطق لفظ حيوان : مثال

 ) انصراف به دليل كثرت استعمال ( پس حيوان لفظ مطلق نيست . 

از نظر تعداد   مصاديق اناز  كه يك سري گاهي لفظي داريم  نصراف به دلیل کثرت وجود ) انصراف بدوی (:ا -ب 

صورتيكه اين معطوف مصاديق بيشتر ان مي شود . در لفظ ان  ذهن با شنيدنطبيعتا  ديگر مصاديق مي باشد .از بيشتر 

ت استعمال نيست، بلكه به سبب منشأي خارجي، در واقع اين انصراف، حاصل كثر .نباشد مصاديق ممكن است واقعي

؛ زيرا اين انصراف بدوي است اين انصراف، مانع از تمسك به اطلاق كلام نيست همچون عرفي خاص در يك منطقه است. 

 شود. و با اندك تأملي زايل مي

عداد مسلمانان شيعه در چون ت : در ايران وقتي مي گوييم مسلمان ذهن ما بيشتر به سوي مسلمان شيعه مي رود  مثال 

در ان  سني مانانلمستعداد  ، چونعربستان مسلمانان  وقتي مي گوييم ولي .ايران بيشتر از مسلمانان اهل سنت است 

   ن سني معطوف خواهد شد . با شنيدن مسلمانان ان كشور بيشتر به سوي مسلماناذهن   بيشتر از شيعه مي باشد  كشور 

ان   دانشجويان علوم انساني معطوفبيشتر   ذهنصحبت به ميان مي آيد  بهشتي دانشگاه نوقتي از دانشجويامثال :  

مي شود و كمتر دانشجوبان رشته هاي مهندسي به ذهن متبادر مي شود زيرا تعداد دانشجويان علوم  دانشگاه  معطوف 

  .انساني در اين دانشگاه بيشتر از دانشجويان مهندسي است ) از نظر تعداد( 

 .نیست اطلاق از مانع انصرافی چنین گویند می لیوناصو

،  آب  هر مفهومي يك مصداق بارز دارد مثلا وقتي مي گوييم اب :  انصراف به دلیل اکمل بودن مصداق -ج

 نوشيدني ما اب معطوف  با شنيدن لفظ اب  ذهنمعمول ولي مانند اب پرتقال ، اب سيب و غيره  مصداقهاي متعددي دارد

 اين انصراف هم ظاهري و بدوي است و مانع اطلاق نيست .  . مي گردد
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 انصراف به دليل كثرت استعمال مانع اطلاق است  .هر انصرافي مانع اطلاق نيستخلاصه : 

حمل مطلق بر  قاعدهبه اين مقيد بر مطلق ترجيح دارد .  باشد بين مطلق و مقيد تعارض  اگر :  مقید برحمل مطلق 

 گويند . مقيد 

  ) مقيد (بيع حلال است ) اين مطلق است ( . بيع غرري حرام است . خداوند مي فرمايد  :مثال 

 .مقيد بر مطلق ترجيح دارد . در اينجا مي گوييم بيع حلال است بجز بيع غرريحال  

 عقد معلق صحيح است ) مطلق (  . عقد نكاح معلق باطل است ) مقيد( . ديگر : مثال

 نكاح معلق  صحيح است بجز عقدعقد معلق 

 (  ؤولم، ، مجمل قبلا چهار اصطلاح گفته شده است كه در اينجا تكرار نمي شود ) نص ، ظاهر :  بین.مجمل و م:  قسمت دوم

 محکم  به نص و ظاهر مي گويند

 مي گويند متشابه .  مبينبه مجمل و 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته.   ¶

 مصداق كدام اصطلاح است ؟« موجب ارث دو امر است : نسب و سبب » قانون مدني كه مي گويد:  266عبارت ماده 

 هر دو مورد الف و ب -د متشابه-ج    محكم -ب      نص -الف

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد 

 معني آن روشن است . و مبين لفظي است كه  نيستمجمل لفظي است كه معني ان روشن 

 مبین بالعمل -مبین بالذات ب –الف : است بر دو قسم مبين 

از   يو هيچگاه معناي مجملبوده است  و صريح بوده  روشن از ابتدا  معناي ان كهاست  يمبين -.مبین بالذات -الف  

 نص و ظاهر مبين بالذات است . . گزارش نشده استان 

 ع شده است و اجمالش مرتفبياني رسيده  سپس مجمل بوده و  ابتدا كه  ي است مبين مبین بالعمل– مبین بالعمل -ب

مگر درمواردي كه  به صحت معامله خللي واردنمي آوردمعامله  اشتباه درشخص طرف قانون مدني :  201ماده   مثال :

   .شخصيت طرف علت عمده عقدبوده باشد

 . طرف مصالحه ويادرموردصلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل استر اگرد – قانون مدني 762ماده :  مثال 

 مي شود مبين بالعمل .  201مي كند و ماده را رفع  قانون مدني 201اجمال   -قانون مدني 762ه ماد:  مثال

 49نمونه سوال ازمونهای گذشته.  وکالت  ¶

هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است » قانون مجازات اسلامي مي گويد:  666ماده 

» عبارات بعد از « ............. به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود .................. اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد ...

 مصداق كدام يك از موارد زير است ؟« اعم از اينكه 

 «به فتح ياء » مبين  -د     قرينه متصله -ج      مخصص -ب    قرينه لفظيه -الف
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 پاسخ صحیح گزینه د می باشد .

 ..يا شخصي را مجبور كنيم به امر مجمل  ف به امر غير واضح و مردّد بين چند چيزتكلي :تکلیف به مجمل :

كند كه معلوم نبوده و  است كه مول به وسيله آن مكلف را به انجام و يا ترك كاري ملزم مي تکلیف به مجمل، تکلیفی

 .باشد؛ يعني متعلق تكليف روشن نيست مردد بين چند امر مي

زنان طلاق داده شده بايد به مدت سه قرء از شوهر كردن  « قات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروءوالمطل »در آيه :مثال 

بين طهر و حيض مشترك است، بنابراين، مشخص نيست كه عده طلاق سه طهر  "قرء  "چون لفظ  . خودداري كنند

 . است يا سه حيض

 نكته : تكليف به مجمل صحيح نيست مگر انكه بيان رسيده باشد .

 .زمان حاجت   -بخطاب  زمان -. الف   مواجه هستيم هنگام تكليف به مجمل با دو زماندر  

خطاب و  رمانعصر   4.5در اين مثال  صبح برو انجا. 2فردا ساعت  به دومي مي گويد عصر 4.5 ساعتامروز : اولي مثال 

 است . حاجت  فردا زمان صبح  2

 . زيرا مثلا در اينجا  خطاب جايز مي باشد زمان. تاخير بيان از  ؟ بله باشد ايا تاخير بيان از وقت خطاب جايز مي سوال :  

عصر  و يا   6ساعت  درجواب مي تواند بگويد من ساعت اولي صبح كجا بروم  2اگر دومي از اولي بپرسد من فردا ساعت  

   .  به شما خواهم گفت كه كجا بروي كه اين كار عقلا هم صواب و هم ميسر مي باشد شب   2

زيرا بطور مثال    بيان از وقت حاجت جايز نيستتاخير  . خير جاجت جايز مي باشد ؟. زماناز  پس ايا تاخير بيانسوال :   

ما خواهم شنمي تواند بگويد من فردا شب به  اوليصبح كجا برم  2بپرسد فردا ساعت اولي از  دومياين جا اگر شخص  در

 بيان از وقت حاجت جايز نيست . تاخير است يا به بيان ديگر  ناصوابغير ممكن و گفت چون اين كار عقلا 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 ؟كدام مورد قبيح مي باشد 

 تخصيص عام توسط قانونگذار  -نسخ قانون توسط شارع د -ج تاخير بيان پس از زمان جاجت -تاخير بيان از زمان جاجت ب -الف 

  پاسخ صحیح گزینه ب می باشد .

 :ها اختلاف است درباره تكليف به مجمل، ميان اصولي

 .اند گروهي از آنان تكليف به مجمل را صحيح ندانسته و آن را در نظر عقل ناپسند شمرده

ها معتقدند اگر هنگام حاجت و فرا رسيدن وقت عمل به مجمل، توضيح كامل به دست آيد و تكليف  برخي ديگر از اصولي

 . ن جايز استروشن گردد، تكليف به آ
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 باب دوم 

 :  عادله استنباط احکام شر

  ، سنت ، اجماع و عقل ) كتاب ( رانقدر فقه شيعه چهار تا است ادله استنباط احكام شرع ادله جمع دلیل است .  

 قران ، سنت ، اجماع و قياسچهار تا است :  اهل سنتتنباط احکام  شرع در فقه ادله اس

 چهار تا است : (انسان نسبت به امورنسان چهار تا است ) درجات اگاهي ااول : قرآن : حالت نفساني 

 مترادف ان يقين است  كه: يعني انسان چيزي را صد در صد مي داند قطع   :اول

 درصد 22تا  50 . احتمال از  دوم : ظن : احتمال قوي

 دروغ بگويد . :  دوست شما چيزي را به شما مي گويد احتمال قوي مي دهيد كه راست يا  مثال

 ناصواب پنجاه درصد   صواب و  پنجاه درصد احتمال  يعني شكسوم :  

درصد احتمال  50درصد احتمال مي دهيد راست باشد و  50يه چيزي را به شما مي گويد شما : يك آدم غريبه  مثال

 مي دهيد دروغ باشد .

  وهم يعني احتمال ضعيف در مقابل احتمال قوي  چهارم : 

مي ماند ظن . اصل اين است كه ظن حجت نيست فقط در  ها رتا قطع حجت است شك و وهم حجت نيست .از اين چ

 موارد استثنايي ظن حجت است . 

 ظن ظن مطلق، مقابل گفته مي شود . لقطمظن مطابق قاعده است  يا بعبارت ديگربه ظني كه حجت نيست نكته :  

حجيت آن اقامه نشده است؛ به بيان ديگر، به هر بر  ( نقل يا عقل بوده و عبارت است از ظنى كه دليل خاص ) از خاص

 . گويند مى "ظن مطلق  "ثابت شود  دليل انسداد ظنى كه اعتبار آن از راه

ظن خاص ، مقابل يا  ظن خاص گويند .و شارع ان را تعيين كرده است استثنا است  يعنيبه ظني كه حجت است  : نكته 

ظن مطلق ، و به معناى هر ظنى است كه دليل قطعى بر حجيت آن ـ از راه عقل و يا نقل ـ اقامه شده باشد ؛ به بيان 

 ى گويندديگر ، ظن به دست آمده از راه امارات معتبر را ظن خاص م

 .حجت است  قطع و ظن معتبرنكته : 

 نيستوهم حجت  و ظن مطلق ، شک نكته :  

 گفته مي شود . ؛ شك  شک و وهم ،ن مطلق ظاصطلاحا به نكته :  

 كه ارتباط انها در اينجا اشاره مي شود : ربط دارد  ، ظاهر ، مجمل و معوضنص به قطع ، ظن ، شك و وهم  نكته :  

 طع است مفيد قنص  -الف  

 ظاهر مفيد نص است .  -ب

 مجمل مفيد شك است . -ج

 است . وهمد معوض مفي  -د
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قطعي نيست قطعي صدور است يعني صدور قرآن از ناحيه خدا قطعي است ولي دللت همه آيات قرآن  قرانقران :  

 دللت بعضي از آيات قطعي است و دللت بعضي از آيات قطعي نيست .

 )نكات تستي (رست است : ذيل دجملات :  نكته  

 ظنيقران قطعي صدور است و دللت بعضي از آيات قطعي است و بعضي ديگر :  جمله اول 

 . ظني الدللت است: قران قطعي صدور است   دومجمله  

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 كدام يك از عبارات ذيل صحيح است؟

  قرآن قطعي الصدور و قطعي الدللت است  -1

 قرآن قطعي الصدور و ظني الدللت است  -2

  قرآن ظني الصدور و قطعي الدللت است  -3

 قرآن ظني الصدور و ظني الدللت است  -4

 می باشد  2پاسخ صحیح گزینه 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 .از نظر اصولي مهم ترين دليل استنباط ................... است

 قرآن  -د  عقل -ج   سنت  -ب  اجماع الف 

 .از نظر اصولي مهم ترين دليل استنباط قرآن. است

احكام  استنباط منبع و مأخذ مورد اتّفاق مسلمانان در مهمترین ترين وي اساس: پاسخ صحیح گزینه د می باشد  توضیح 

 است كريم قرآن ،الهي

 .(  لله بیعاحل ااو يك سري اطلاقات )  ( افوا بالعقود) در قرآن يك سري عمومات داريم

 .قرآن ، سنت ، اجماع و عقل با همه دليل يعني با  نكته : عمومات قرآن تخصيص خورده است 

 .قرآن ، سنت ، اجماع و عقل  با همه دليل يعنينكته : اطلاقات قرآن هم مقيد شده است 

 ايا قرآن نسخ هم شده است ؟ بله 

 قابل نسخ است . اجماع -جسنت متواتر  -بقران  الف خود  هادلبا سوال : قرآن با همه دليل نسخ مي شود ؟ خير 

 . قبله قبلا به سوي بيت المقدس بود بعد شد بسوي كعبه  -مثال براي نسخ قران با خود قران : 

سبحان الذي اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد القصى الذي باركنا حوله لنريه »در قرآن مجيد آمده است

 «نا إنه هو السميع البصيرمن آيات

پس عفو نماييد تا امر   «فاعفوا و اصفحوا حتي ياتي الله بامره»  ر مي باشند مانند : گديكبعضي از ايات قران ناسخ ي :  نكته

ولي پس از مدتي اين آيه نازل گشت كه اعلام داشت عفو و بخشش و مسالمت را كنار گذاشته و بر آنها  . خداوند بيايد
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قاتلوا الذين ل يؤمنون بالله و باليوم و ل يحرمون ما حرم الله و رسوله و ليدينون دين الحق من الذين » بتازند. 

جنگ كنيد با كسانيكه به خدا و روز آخرت ايمان ندارند و آنچه خدا و پيغمبر حرام مي كند، حرام نمي كنند   «اوتوالكتاب

  (22)توبه آيه  .همان اهل كتاب مي باشند.گيرند كه اينان  و دين حق را براي خود دين نمي

 با سنت متواتر ) سابقه نداشته است ( -2

 اجماع )سابقه نداشته است ( -3

 دارند از سنت .  ي ديگريتعبير اهل سنتشيعه هايك تعبير دارند از سنت و دلیل دوم سنت : 

 بر مغاهل سنت مي گويند سنت عبارت است از قول ، فعل و تقرير پي

يعني پيغمبر ، فاطمه و امامان  گانه  14سنت عبارت است از قول ، فعل و تقرير معصوم ) معصومان ا مي گويند شيعه ه

 (دوازده گانه 

 رفتار و تقرير يعني سكوت .قول يعني گفتار ، فعل يعني 

 گزینه تستی ازمونهای گذشته  ¶

 باشد. .. می…سنت در اصطلاح اصولی مشتمل به 

 خبر متواتر، خبر واحد، خبر مستفيض -امر، نهي د -وعده، نصيحت، هشدار ج -ب رقول، فعل، تقري -الف

 الف می باشد .  گزینه صحیح پاسخ

ايا فلان مطلب را پيغمبر گفته است يا نه . اگر پيغمبر نگاه علما اين است كه صغروي است .يعني علما در سنت نگاه 

 گفته حتما حجت است . 

 . كه يك نوع استدلل است .غري و كبري چيدن است صمنطق . همان يك بحثي داريم به نام قياس 

 پس ميز فضا اشغال مي كند ) نتيجه ( .ميز جسم است ) صغري ( .  . ) كبري (  هر جسمي فضا اشغال مي كند  : مثال

 ت نيزسنپس ان ) كبري (  حجت است  ر بفرمايدمبغري ( . هر چيزي پيغصدر بحث سنت : پيغمبر يك چيزي گفته ) 

 ) نتيجه ( حجت است 

 جعلي داريم و بنابر اين به همه احاديث نمي شود استناد كرد .. چون يك سري اخبار و احاديث  بر سر صغرا است اء نزاع علم

 الفاظ مترادفند .   خبر ،حدیت و روایت.  حدیت و روایتخبر ، اصطلاحا به نقل سنت می گویند 

 و روايت . بود . اصطلاحا به نقل سنت مي گويند حديت ، خبر  مبر ياپقول و تقرير  نقل ، ، سنت اگر   

  خبر واحد -بخبر متواتر   -الف اقسام خبر : خبر دو قسم است 

   انقدر زياد است كه احتمال دروغ در آن روا نمي باشد .رواتش  دتعدا خبر متواتر خبري است كه:    خبر متواتر  -الف 

 خبر متواتر حجت است .  خبر متواتر مفيد قطع است .

 متواتر اجمالي  -3متواتر معنوي   -2متواتر لفظي  -1خبر متواتر سه قسم است : 
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يعني هر كس ان نقل كرده است مانند ديگري نقل كرده  يكسان نقل شده باشد آن خبري است كه الفاطش  : یمتواتر لفظ -1

 لي مول ، من كنتم مول وهذا ع إنما الأعمال بالنیات مثل .است 

 متواتري است كه الفاظ فرق دارد ولي معني يكي است .  : متواتر معنوی  -2

 زير بيان شده است كه معناي هر دو لفظ واحد مي باشد كه به اشكال :حديت لضرر  مثال :

 ،ل ضرر ول ضرار في الإسلام  -الف

 علي المومن ل ضرر ول ضرار   -ب

 يل بيان شده است كه معناي هر دو حالت واحد مي باشد . هم به شكهاي ذ قاعده غرر ال : مث

 ر الغر بيع عن النبي نهي -الف  

 ر الغر عن النبي نهيو   -ب

 . پي مي بريممطلبي كه صريحا بيان نشده است به ما از اوضاع احوال  متواتر اجمالی : -3

  و پهلوان بودن رستم مثل شجاعت علي )ع( و سخاوتمندي حاتم طائي 

 ینه تستی ازمونهای گذشته گز ¶

 .…… نیاز استدلال به ظنی، واحد خبر حجیّت اما.. …حجیّت خبر متواتر نیاز به اثبات 

  د( دارد، دارد ج( ندارد، ندارد ب( دارد، ندارد  الف( ندارد، دارد

 پاسخ صحيح گزينه الف مي باشد . 

خبر تا باشد به ان  3حدي كه رواتش بيشتر از واتر نباشد . خبري وامتخبر واحد خبري است كه  خبر واحد : -ب

 .  ) به حد تواتر نرسيده است (  مي گويند مستفيض

ان ايه  دليلظن معتبر است .  پس شارع ان را تاييد كرده استچون  مفيد ظن است وليبلكه  مفيد قطع نيستخبر واحد نكته :  

اگر فاسقي براي شما خبري آورد تحقيق  سق بنبإ فتبینوافا إن جاءکم یاأیها الذین آمنوا  مي باشد :  النبأ يشريفه

 ان حجت است . تحقيق لزم نيست و مخالفش اين است كه اگر عادل خبري اوردكنيد . 

          ) شیعه دوازده امامی ( عدالت ، ضبط ، ایمانبلوغ ، عقل ، اسلام  : راوي خبر واحد بايد چند شرط داشته باشد 

 . ) شنيدن خبر( لزم است نه به هنگام تحمل خبر ) گفتن خبر( اين هفت شرط به هنگام اداي خبر.   (ثق) حافظه( توثیق ) مو

 . لزم است ولي بقيه شروط زمان تحمل كافي است  ( از زمان تحمل تا زمان اداعقل و ضبط  ) شرطدو شرط  از اين هفت 

سالگي خدمت پيامبر شرفياب مي  بيست  رض كنيم شخصي در فتحمل خبر و يك اصطلاح داريم اداي خبر : يك اصطلاح داريم 

نقل براي كسي ان جمله را ساله است  20بعد ان شخص كه در ان زمان . شصت سال  را به او مي فرمايد اي  پيامبر جمله شود و

زمان ادا  شنيده است و كه او ان خبر را حال زمان تحمل زماني است  است .  60 ي ان تا اداخبر  فاصله تحمل اينجا درمي كند 

 . زماني است كه او ان خبر را براي كسي بيان مي كند 

زمان ادا لزم شرط   5جواب در شرط زمان ادا لزم است يا زمان تحمل ؟  7. ايا اين  شرط داشت 7نياز بهخبر واحد راوي  : سوال

 زمان تحمل و ادا تواما لزم مي باشد . عقل و ضبط شروط   و براياست 
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 ضعيف  -4 -خبرموثق -3-حسن  -2- صحيح -1چهار قسم است : خبر براساس شروط هفت گانه بر بر واحدخ 

  دارا مي باشند . صحيح يعني تام الجزاگانه را  7خبري است كه رواتش همه شرايط  خبر صحیح -1

 ده اند .امامي هستند ولي بعضي از انها توثيق نش 12خبري است كه راويان انها  شيعه حسن خبر -2

امامي  12خبر موثق خبري است كه همه رواتش ثوثيق شده اند ولي برخي از انها شيعه :  خبر موثق یا قوی -3

 است مي گويند خبر حسن بهتر از موثق شيعه  ءعلما نيستند .

خبري  . را  دارا نمي باشد) يك يا چند تا از شرايط (  هفت گانه بعضي شرايطخبري است كه رواتش  خبر ضعیف -4

 مشهور باشد كه به ان مقبول مي گويند .  ضعيف حجت نيست مگر اينكه

 .  صحیح ،حسن و موثقخبرها بترتيب عبارتند از  یتترتیب حج

 ازمونهای گذشته نمونه سوال  ¶

 دربارۀ تخصیص قرآن به خبر واحد چه دیدگاهی صحیح است؟

شود و در صورتي كه با  با خبر واحد هم مجاز مي تخصيص آيات قرآن در صورت تخصيص به دليل قطعي ديگري -الف

 دليل ديگري قبلاَ تخصيص نخورده باشد تخصيص به خبر واحد مجاز نيست.

 پذير است. تخصيص عام قرآني با خبر واحدي كه تنها بعضي از شرايط اعتبار را داشته باشد، امكان -ب

 تخصيص آيات قرآن به خبر واحد مجاز نيست. -ج

 قرآن به خبر واحد مجاز است تخصيص آيات -د

 می باشد .  دپاسخ صحیح گزینه 

 ..…حجيّت ردّ براي است دليل ﴾ عِلْمٌ بِهِ لَكَ ليَسَْ مَا تَقفُْ ولَ ﴿آية شريفة 

 خبر واحد -د سيرة عقلائي -ج اجماع -ب سيرة متشرعه -الف

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد . 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 د را نمي توان از حجيت خبر واحد به شمار اورد ؟كدام مور

  تبادر -اجماع د -آيه نفر ج -ايه نباء ب -الف

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد . 

 

 . تفاوت وجود دارد: در تعريف اجماع بين شيعه و اهل سنت  اجماع

اهل . اما علماي  یک مطلبهمه علما در از اتفاق نظر  اهل سنت اجماع عبارت استعلماي به نظر   :  تفاوت اول

 ء هم اتفاق داشته باشند كافي است . . اكثر علما يند اتفاق نظر همه لزم نيست شيعه مي گو
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رابطه اجماع بين پس   . خاص مي باشد  سنت اهلعلماي از ديگاه   وعلماي شيعه عام است  : اجماع از نطر نتیجه 

 علماي اهل تسنن  لي و علماء  اتفاق و اكثراجماع دارد قسم دو  . شيعه است  مطلق عموم و خصوص و سني شيعهعلماي 

  به اتفاق همه اعتقاد دارند . فقط 

 روي آن  چون همه علما و موضوعيت دارد يعني خودش مهم مي باشدبه نظر علماي اهل سنت اجماع   تفاوت دوم :

استناد مي   علی الخطاء لا تجتمع امتی  به حديث انها جهت اثبات گفتار خود  درست است .پس  اتفاق نظر دارند 

با  . بنابر اين اهل سنت  پیغمبر فرموده است امت من به خطا دور هم جمع نمی شوندكنند . مطابق اين حديث 

  اگر امت من بر چيزي جمع شدند خطا نمي باشد . به اين حديث مي گويند اجماع موضوعيت دارد و اگر بنابر اين استناد 

و غیر حدیثی که علمای اهل سنت به ان استناد می کنند  فاقد سنخیت لازم است اولا مي گويند علماي شيعه  

اعتقاد دارند كه اجماع شيعه   علماي . اجماع طرقیت دارد نه موضوعیتاعتفاد دارند كه  انهاثانيا  . قبول است قابل

فاقد باشد نمعصوم راي  كاشف ازاجماع اگر  ،  ن. بنابر ايو اجماع به خودي خود ارزشي ندارد كاشف از راي معصوم است 

 است ارزش 

 : براي اينكه  اجماع  به چه طريق كاشف راي معصوم استدليل شيعه  

اجماع در نتيجه  استمعصوم هم خود  انهايكي از  يك راي دارند ءعلما همه مي گويند وقتي علماء شیعه  دلیل اول : 

 هم كاشف از راي معصوم است . 

همان نظر را  كه استاد انها مي باشد نيز معصوم هم يك نظر دارندعلماء همه مي گويند وقتي  علماء شیعه وم :دلیل د

اجماع كاشف از راي و در نتيجه  مي باشندمعصومان با واسطه و يا بي واسطه  ي شاگردها  علماءخواهد داشت چون همه 

 .معصوم است 

غلط  انها اگر نظرکه اقتضا می کند  لطف خدا يك نظر دارندعلماء همه مي گويند وقتي  علماء شیعه  دلیل سوم :  

پس راي انها  حادث نشده استاتفاقي چنين حال كه . گوشزد نمایدبه انها ان موضوع را وند خدا بطریقی باشد

 . درست است

ت است كه كاشف حج اين دليل حجت نبست و اجماع بهد اجماع به خودي خود نمي گوي علماء شیعه  دلیل چهارم :

  راي معصوم است .

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 مدرك حجيت اجماع از نظر شيعه چيست ؟ 

  کاشفیت از قول معصوم -ددليل عقلي  -ايات قراني ج  -اتفاق و اتحاد امت ب –الف 

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد . 

 انواع اجماع : 

 اع منقول اجم -بل محصاجماع   -الف  اجماع دوقسم است
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به عبارت  اجماعي است كه خود فقيه با تحصيل و حصول اطمينان به وجود آن اقدام مي كند :اجماع محصل -الف 

 ديگر فقيه خود نظر ساير فقها را كسب نموده و انگاه با توجه به نظرات ماخوذه اقدام به صدور راي مي نمايد .

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

.گويند مي.. …خود به بررسي اقوال و آراء فقهاء بپردازد و اجماع آنها را به دست آورد به آن اجماع  در صورتي كه مجتهد  

همگاني -د  منقول -ج  محصل -ب حدسي -الف  

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد .

نقل با  جماعي است كه فقيه طبق نقل و تحصيل آن به وسيله ديگران اعتماد مي كند؛ خواه اين: ا اجماع منقول -ب

   .برسد، اجماع متواتر ناميده مي شود تواتر واسطه باشد يا بي واسطه، و چنانچه نقل اجماع به حد

 .  و احد منقول  اجماع  -بمتواترمنقول  اجماع -الف  اجماع متواتر بر دو قسم است  

 مفيد قطع و حجت است اجماع منقول متواتر  متواتر: منقول  اجماع -لف ا

 مفيد ظن ولي ظن معتبر است و حجت است .اجماع منقول واحد  :  اجماع منقول  و احد  -ب

 گزینه تستی ازمونهای گذشته  ¶

ام گزینه دربارۀ اجماع پذیرفتنی نیست؟کد  

شرعي اختيار شد و سپس ادلة شرعي براي آن ذكر شد. اجماع از سوي اهل سنت به عنوان منبع حكم -لفا  

شيعه اجماع را به عنوان راهي براي كشف سنت معصوم قبول دارد. -ب  

اجماع محصل براي كسي كه آراي علماي گذشته را يافته و از آنها به رأي و نظر معصوم رسيده اعتبار دارد. -ج  

رد.گونه اعتباري ندا اجماع منقول به خبر واحد هيچ -د  

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد .

 اجماع مدرکی  -باجماع سکوتی  -الف : دو نوع اجماع داريم كه حجت نيست 

. مي باشد  ديگر سكوت به سبب اظهار نظر بعضي از مجتهدان و اجماع ادعاياجماع سكوتي  : اجماع سکوتی -الف 

 حجت نمي باشد . اجماع سكوتي 

و دليلي باشد كه  مدرك است كه ممكن است منشأ آن، اجماعي :  المدرک اجماع محتملیا  اجماع مدرکی  -ب

  .موجود است

  دلیل چهارم قیاس: 

قياس عبارت است از اثبات حكم در محلي به علت ثبوت آن در محل ديگر با همان علت؛ محل اول را مقيس يا فرع 

 را جامع مي خوانند. يا اصل مي نامند. و علت مشترك عليه ناميده اند و محل دوم را مقيس

حكم شرعي براي جاييكه در آن نص شرعي به يك حكم به  در حقيقت قياس عملياتي مستدل است جهت رسيدن 

براي يك موضوع جديد )فرع( حكم صادر نمود. لذا وقتي قياس صورت  بدان وسيله بتوانشرعي وجود نداشته باشد تا 
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براي آن حكم صادر كرده است، زيرا علت )جامع( در هر دو يعني  گيرد انگار آن موضوع جديد، موضوعي است كه شارع

  مقيس عليه و مقيس يكي است.

اهل تسنن مسئله اي پيش مي آمد مي ديدند در قرآن حكم اين مسأله بيان نشده است. به سنت مراجعه براي نکته : 

 .لي براي اين مشكل انها قياس را پيشنهاد نمودند. براي پيدا كردن راه حمي كردند مي ديدند هيچ حكمي درباره آن وجود ندارد 

 تمثيل  -3استقراء  -2قياس  -1در منظق سه نوع استدلل داريم 

 قياس يعني رسيدن از كلي به جزئي  -1

 استقرا ء يعني رسيدن از جزئي به كلي -2

 رسيدن از جزئي به جزئي  تمثيل  -3

غري( هر صميز جسم است ) غري و كبري است . صكه همان ئي يعني رسيدن از كلي به جز :  یا برهان قیاس منطقی

 پس ميز فضا اشغال مي كند .(كبري )جسمي فضا اشغال مي كند  

 يعني رسيدن از جزئي به كلي : مثال امار گيري:  منطقی استقراء 

  قیاس اصولی .اين را مي گويند كه رسيدن از جزئي به جزئي است :   تمثیل در منطق

 ازمونهای گذشته  نمونه سوال ¶

 ؟ يك از استدللهاي منطقي است  قياس اصولي درمقام  مقايسه كدام

  تمثيل -د قياس استثنايي  -جاستقراء   -ب قياس  -الف

 می باشد .  دپاسخ صحیح گزینه 

 .: شراب حرام است نتيجه مي گيريم كه ابجو حرام است  مثال

 ارکان قیاس :

 قياس چهارتا ركن دارد :

 .آن موضوعي است كه در شرع مقدس برايش حكمي وجود دارد: علیهیس قم  :  لاو رکن 

 .آن موضوعي است كه حكم شرعي ندارد و نياز به اخذ حكم براي آن مي باشد  :فرع )مقیس( :  دومرکن 

  .آن مشترك ميان اصل و فرع است كه ثبوت حكم بدان اقتضا داردكه   :  علت )جامع( :  رکن سوم

 .آن چيزي است كه به وسيله ي اصل ثابت شده است و اثبات آن براي فرع اراده مي شود : حكم:  چهارمرکن 

 شرایط قیاس : 

حكم اصل بايد حكم شرعي باشد, يا  : حكم اصل بايد يك حكم شرعي فرعي باشد خواه تكليفي يا وضعي  اولشرط  

  .زيرا قائس مي خواهد به وسيله قياس, حكم شرعي فرع را اثبات كند

) توحيد  اصول دين: حكم شرعي بر دو قسم است حكم شرعي اصلي و حكم شرعي فرعي حكم شرعي اصلي همان  مثال

 قياس نداريم .  اصول ديناست و در   ، نبوت ، معاد ، عدل و امامت (

mailto:Hojat_mousapour@yahoo.com


 جزوه اصول فقه

 

Email: Hojat_mousapour@yahoo.com  Page 95 
 

در  ول جزء حكم شرعي فرعي مي باشد . و بحث علم اصهستند  نكته : تمام احكامي كه در فقه است جزء اصول دين 

  مي باشد .علم كلام در حوزه . مباحث اصول دين  است حكم شرعي فرعي باب 

 از قرآن ، سنت يا عقل امده باشد حكم اصل نبايد از قياس امده باشد . بايد  حكم اصل:  شرط دوم

ا نمي در اينجا چون حكمش از قياس امده است هيچ چيز ديگري ر: ابجو حرام است . حكمش از قياس است .  مثال

 توانيم با آن قياس كنيم . 

 قياس يك نوع تفسير موسع است . حكم اصل نبايد استثنا باشد . استثنا را بايد تفسير مضيق كنيم .  شرط سوم :

 ) تفسير موسع ( . حرام است مي فرمايد شراب حرام است و ما ابجو را هم  است . خدا یک نوع تفسیر موسع قیاس

 است بايد تفسير مضيق شود . حكمي كه اسثتثنانكته :  

چون شفعه يك حكم نمي توانيم قياس كنيم بين سه نفر هم احكام شفعه برقرار است شفعه بين دو نفر است  : مثال 

 استثنايي است .

 حيوانات واشيائي كه مالك آن رابراي عمل زراعت اختصاص داده باشدازقبيل گاو - 17 :قانون مدني ماده :  مثال

ين واسباب وادوات زراعت وتخم وغيره وبطوركلي هرمال منقول كه براي استفاده ازعمل زراعت لزم وگاوميش وماش

ومالك آن رابه اين امرتخصيص داده باشدازجهت صلاحيت محاكم وتوقيف اموال جزوملك محسوب و درحكم مال 

  . ه وباغ اختصاص داده شده استغيرمنقول است وهمچنين است تلمبه وگاوياحيوان ديگري كه براي آبياري زراعت ياخان

 تثنايي است .در اينجا  ما نمي توانيم الت و ادوات صنعتي را جزء اموال غير منقول بحساب بياوريم چون يك حكم اس

 خلاصه: حكم اصلي استثنا ندارد چون اگر داشته باشد نمي توانيم قياس كنيم 

 اقسام قیاس : 

 العله: مستنبط قیاس -قیاس منصوص العله ب -الف  قياس داراي دو تقسيم مي باشد :

مزبور را در مواردي كه علت موجود است را  حكم آن ذكر شده باشد و علت حكميدر اگر  قیاس منصوص العله    -الف 

 ، قياس منصوص العلة گويند قياس جاري سازيم به اين

 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

   .  قياس منصوص العله قياسي است كه در ان علت حكم ..................

 اصل بر فرع هم صادق است  -ج در ان  به الويت معلوم گردد  -ب  توسط شارع یا قانونگذار بیان شده است -الف

  توسط كارشناس استنباط شده است . -د

 می باشد .  الف پاسخ صحیح گزینه 
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ا به اشياى مست كننده در اينجا اگر فقيه حرمت ر «لا تشرب الخمر لانّه مسکرٌ»:اين كه شارع بگويد  مثال فقهی :

ل تشرب »در حقيقت « ل تشرب الخمر»ديگر سرايت دهد، قياس منصوص العله شكل خواهد گرفت، زيرا خطاب 

 .است« المسكر

. هازل كسي است كه شوخي : معامله مست به علت فقدان قصد باطل است  قانون مدنی 146ماده :   حقوقی : مثال

 به دليل فقدان قسطهازل نيز و مي گوييم كه چون هازل هم قصد ندارد معامله را قياس در اينجا ما هازل زياد مي كند . 

 .  باطل است 

  . نمونه سوال ازمونهای گذشته ¶

اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه » قانون مدني :  661طبق ماده 

ت بدين ماده درباره معامله مكره: وقتي كه به سرحد فقدان قصد برسد، حكم به اگر با عناي« فقدان قصد باطل است. 

 بطلان دهيم ، اين حكم مصداق چيست؟

 قياس منصوص العله -د           قياس مستنبط العله -ج          قياس خفي -ب            قياس اولويت -الف

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد 

فقيه با ظنّ و گمان خويش، علت را به  و اين نوع قياس علت حكم اصل بيان نشده است در:  العله مستنبط قیاس -ب

« مقيس عليه»يا « اصل»دهد. به موضوع نخست  آورد و حكم را از موضوعى به موضوع ديگر سرايت مى دست مى

مى ندارد و به گمان گويند. زيرا حك« مقيس»يا « فرع»گويند كه حكم در آن مسلمّ و مفروض است و به موضوع دوم  مى

 گردد. اشتراك آن در حكمِ اصل، حكم برايش ثابت مى

، خصوصاً پيروان ابوحنيفه كه به اين قياس اهل سنّت حجّت است پيرواناين قسم )قياس مستنبط العلةّ( از نظر  

 است. اعتماد فراوانى دارند، ولى اين قياس مورد انكار پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام قرار گرفته

يا بر روزه دارى كه عمداً روزه ماه مبارك رمضان را با خوردن و آشاميدن باطل كرده، علاوه بر قضا، كفّاره هم ا :مثال

 واجب است؟

شمرد،  فقهاى اهل بيت به واسطه روايات وارده از از اهل بيت عليهم السلام كه همة مفطرات عمدى را موجب كفّاره مى

ولى از فقهاى اهل سنّت، ظاهريه، احمد، شافعى و غزالى فقط قضا را واجب  اق نظر دارند.در مورد وجوب كفّاره اتفّ

اى ديگر معتقدند علاوه بر قضا كفّاره هم دارد، ريشه اين اختلاف به قياس بر  ها، ثورى و عده دانند، در حالى كه حنفى مى

وزه وارد شده است؛ قائلين به قياس اكل و شرب عمدى گردد، زيرا در روايات آنها كفّاره تنها در مورد جماع در حال ر مى

 د.شمرن اند در حالى كه ديگران اين قياس را باطل مى را نيز بر جماع، قياس كرده

 حجت نيست قياس مستنبط العلةّبه نظر علماي شيعه  نكته :  

 قياس منصوص العله حجت است . به نظر علماي شيعه  نكته : 

هرگاه ، معلوم باشد كه اختلاف ميان اصل و فرع ، تأثيري در  : ( وشن (  و خفی ) مبهمقیاس جلی ) رتقسيم دوم : 

 . قياس خفي» مي نامند و در غير اينصورت « قياس جلي » حكم آنها ندارد ، آن را 
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 نكته : قياس منصوص العله قياس جلي است 

 .خفي است قياس   مستنبط العلةّنكته : قياس 

    الفارق یاس معق -ج قیاس استثنایی -ب بطریق اولی قیاسیا   قیاس اولوّیة -لف انواع دیگر قیاس : ا  

 : بطریق اولی  قیاس یا  قیاس اولوّیة -الف  

عبارت است از سرايت حكم از موضوعى به موضوع ديگر به اولويّت قطعى مانند اينكه خداوند فرموده: به پدر و مادر اف 

كه اين جمله به اولويّت قطعى، دللت بر حرمت ناسزا گفتن «. كمترين اهانتى به آنها روا مدار ؛فَلا تقَلُْ لَهُما أفٍُّ»:نگوييد

  .كند به آنان مى

 است . قیاس جلی  قیاس اولویتنكته : 

 .گونه اي از قياس است كه نتيجه يا نقيض نتيجه در مقدما ت قياس آمده باشد :قیاس استثنایی -ب 

 :اییچند مثال برای قیاس استثن

 .شنبه است. بنابراين، بايد به مدرسه بروم شنبه باشد، بايد به مدرسه بروم. امروز سه گر امروز سها

 .گيرد گيرد. دانشگاه را تمام نكرد. پس مدرك تحصيلي نمي اگر دانشگاه را تمام نكند، مدرك تحصيلي نمي

استدلل  از طريق اهمال در شرايط تمثیل مغالطه یا مقایسه نادرست یا الفارق یاس معق:    الفارق یاس معق -ج

ها وجود  گر باشد بدون آن كه شباهت كاملي ميان آنآيد كه موضوع آن سرايت حكم يك امر به امر دي پديد مي استقرايي

 .شود گفته مي تمثيل داشته باشد. در منطق به مقايسه،

 :ثال دیگری در مغالطه تمثیلیم

 .تر از درآمدش خرج كندتواند بيش دولت هم مانند يك خانواده است، نمي

تواند  اين تشابه درست نيست، زيرا دولت تسلطي بر نظام اقتصادي دارد كه خانواده چنان تسلطي ندارد و مثلاً دولت مي

 . ... هايش را در يك سياست پولي تغيير دهد، اسكناس چاپ كند و نرخ سود قرض

 :به مثال دیگری توجه کنید

خوردگان؛ مانند تلف كردن مال برراي يك خودروي  هاي درماني از سال مراقبت هاي فراوان براي صرف كردن هزينه

 .شود، بايد دور انداخت فرسوده است. ماشيني را كه فرسوده مي

ها برخلاف خودروها، ابزاري نيستند كه با از كار افتادن دورانداختني باشد؛  اين تشابه نيز صحيح نيست؛ زيرا انسان

 توان هميشه ازكارافتادگي تلقي كرد نمي همچنين ناتواني جسمي را

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 قياس الويت از اقسام كدام قياس است ؟ 

  قياس مستنبط العله .  -قياس مع الفارق  د -قياس خفي ج -ب قیاس جلی -الف
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 می باشد .  الف پاسخ صحیح گزینه 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 رع قوي تر از اصل باشد قياس ........................... ناميده مي شودقياسي كه علت حكم در ف

 قیاس اولویت  -د قياس خفي  -ج  قياس مع الفارق -ب  قياس مشكوك العله  -الف

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد . 

 است  حجت نكته : قياس منصوص العله 

 . نيست حجت  مستنبط العلةّنكته : قياس 

 ي حجت است .نكته : قياس جل

 نكته : قياس خفي حجت نيست . 

 شي  اذن درمطلب دوم  مقدمه واجب و  مطلب اول :دو مطلب مطالعه مي شود عقل حثمبدر دلیل پنجم عقل : 

  : مقدمه واجب :  مطلب اول

 شرط متاخر  -ج ذی المقدمه -ب مقدمه   -الف تعريف  : 

 نام ذي المقدمه محقق نمي شود . ي به چيز ديگر مقدمه چيزي است كه اگر نباشد مقدمه :    -الف  

 در كنكور است .: مقدمه ورود به دانشگاه قبولي  مثال

 : مقدمه گرفتن پروانه كارآموزي وكالت قبولي در امتحان ورودي است  مثال

  .   بكار مي رودبعد از ذي المقدمه  ياو مقدمه همزمان  و ممكن است مقدمه معمول قبل از ذي المقدمه است

يا اجزاي يك داخلي  مقدماتباشد به آن  اي كه همزمان با ذي المقدمه  مقدمه:  مقدمه همزمان با ذی المقدمه -ب 

  . اطلاق مي گردد ماهيت مركب

وضو مقدمه اي است كه قبل از نماز است  به هر كدام از اجزاي نماز مقدمه گويند .نماز يك ماهيت مركب است  مثال

 با  نماز است . ه اي است كه همزمانقدمحمد و سوره م.

 ) اول ذي المقدمه بعد مقدمه ( ناميده مي شود شرط متاخر   بيايد مقدمه اي كه بعدا از ذي المقدمه  - شرط متاخر -ج

 كه كاملا استثنا است . 

ذي المقدمه ( ه ) معامله  عقد بعد از اجازه مالك تحقق مي يابد يعني اول اجازدر اين  . فضولیاجازه در عقد :  مثال

 بعد عقد . 

  سایر اقسام مقدمه : 

ذي المقدمه بيايد مقدمه يعني وقتي  : مقدمه اي است كه باعث وجوب ذي المقدمه مي شود مقدمه وجوب-الف 

  استطاعت براي حج  واجب مي شود .
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 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

تمكن منفق نسبت به وجوب  ''است كه متمكن از دادن نفقه باشد ... كسي ملزم به انفاق ''قانون مدني گويد:  1198ماده 

 انفاق مصداق چه مقدمه اي است؟

 مقدمه علم -د مقدمه وجود -ج مقدمه وجوب -ب مقدمه صحت  -الف

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد . 

لمقدمه ان ذي ا: مقدمه واجب مقدمه اي است كه بدون  یا مقدمه وجود واجبقدمه واجب یا مقدمه وجودم -ب

. نماز بدون وضو هم واجب است ولي بدون وضو امكان بجا . مانند وضو براي نماز  است ولي قابل انجام نيست  واجب

 اوردن نماز غير ممكن است . 

 شود كه ما مطمئن بشويم كه تكليف خود را انجام داده ايم . مي : مقدمه اي است كه باعث  مقدمه علم -ج

جهت قبله در دو جهت در ترديد است و نمي داند كه كداميك از دو  شناسايي بجاي اوردن نماز درشخصي براي :  مثال

 نماز را بجاي اورد . هردو جهت بخواند در اين حالت بهتر است  به جهت و اقعا جهت قبله است 

 گويند . مي: مقدمه اي است كه باعث صحت ذي المقدمه مي شود . در حقوق به آن شرط صحت  صحتمقدمه  -د

 عيني مقدمه صحت است . عقودمثال : قصد مقدمه صحت عقد است . قبض در 

مقدمه اي است كه باعث نفوذ ذي المقدمه مي شود بدون آن ذي المقدمه غير نافذ است . مانند اجازه : مقدمه نفوذ  -ه 

 فوذ نباشد عقد غير نافذ است . مقدمه ن. مقدمه صحت نباشد عقد باطل است  .فضولي  معاملهند مان در عقود غير نافذ

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او »گويد:  قانون مدني مي 1043ماده 

 اجازه پدر نسبت به ازدواج دختر باكره مصداق كدام اصطلاح است؟« است...

 شرط صحت  -د  شرط نفوذ -ج علت  -ب سبب -الف 

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد . 

 جايز است . : مقدمه اي است كه باعث لزوم ذي المقدمه مي شود بدون ان ذي المقدمه  مقدمه لزوم -ح

 ( قانون مدني  76) ماده  : مقدمه لزوم قبول متولي -1مدني دارد . مثال  مقدمه لزوم چهار مثال در حقوق

تواند  تواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نمي كه واقف او را متولي قرار داده مي كسي:     76ماده  

 .رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتي است كه از اصل، متولي قرار داده نشده باشد

  ) ماده ندارد ( : مقدمه لزوم  ثالث ثالث در تعهد به نفعقبول  -2 

 (قانون مدني 565ماده  )است مقدمه لزوم عاله انجام كار در ج  -3

توانند  جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مي:  قانون مدنی 656ماده  

 .المثل عمل عامل را بدهد رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناي عمل، رجوع نمايد بايد اجرت
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 (قانون مدني  230ماده )م است به مقدمه لزوموصي قبض  -4  

له قبل  له رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي معتبر است بنابراين اگر موصي نسبت به موصي:  قانون مدنی 839ماده  

به را  تواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصي از فوت موصي وصيت را رد كرده باشد بعد از فوت مي

 .تواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لزم نيست نمي قبض كرد ديگر

 : مقدمه اي است كه شرع لزم دانسته است .  مقدمه شرعی -و

 مثال گواهي عدم امكان سازش براي طلاق.: مقدمه اي كه قانون ان را لزم دانسته است . مقدمه قانونی -ز

 ازمونهای گذشته نمونه سوال  ¶

برابر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، داشتن گواهي عدم امكان سازش ، لزمه اجراي صيغه طلاق است 

 . گواهي مزبور مصداق كدام مقدمه است ؟

 هر دومورد ب و ج -د      مقدمه مقارن -ج    مقدمه قانوني -ب     مقدمه عقلي -الف

 می باشد . پاسخ صحیح گزینه ب 

مانند: توقف حج بر پيمودن مسافت، كه اين ارتباط را : مقدمه اي كه عقل ان را لزم دانسته است.  مقدمه عقلی -ح

كند كه وجود حج در موسم خاص، بر پيمودن مسافت خاص  عقل ـ بدون نياز به بيان شارع ـ درك كرده و حكم مي

 .متوقف است

 . مثلا مردم اينجوري رفتار مي كنند .كه عرف  ان را لزم دانسته استاي است : مقدمه  عرفی یا عادی مقدمه ای -ت

 نتيجه : مقدمه واجب واجب است و حكم امر دارد يعني اگر ذي المقدمه واجب باشد عقل مي گويد مقدمه ان هم لزم است . 

 :  مبحث لوازم 

  ن.لازم غیر بیّ -ب لازم بینّ -الف  لوازم در منطق بر دو نوع است: 

 لزم بينّ به دو صورت است: لزم بينّ بالمعني الخص، لزم بينّ بالمعني العم.-  لازم بینّ -الف 

لزم بينّ بالمعني العم آن است كه فرد با تصور ملزوم و تصور لزم و نسبت ميان آنها به ملازمه پي مي برد. مثلاً هفت 

فت براي چهارده را تصور كنيد به ملازمة هفت و نصف چهارده نصف چهارده است. اگر هفت و چهارده و نصف بودن ه

 بودن پي مي بريد. 

لزم بينّ بالمعني الخص آن است كه از تصور ملزوم به تصور لزم برسيم، مثلاً اگر كوري را تصور   لازم غیر بینّ. -ب

 كنيد، لزمه آن تصور بينائي است. 

درجه است. ملازمة ميان جمع  120دليل دارد. مانند: مجموع زواياي مثلث ملازمه غير بينّ: اثبات ملازمه احتياج به 

 درجه بودن بينّ و روشن نيست و براي اثبات آن دليل نياز است.  120زواياي مثلث و 

 لزم ذات :  همان مقتضاي ذات است 

 همان مقتضاي اطلاق است .  لزم اطلاق : 
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 سوم : اصول عملیه و تعارض ادله 

خي موضوعات، مجتهد در مقام جست و جو از ادله شرعي، دليلي نقلي كه مستقيماً با آن موضوع مرتبط باشد گاهي در بر

را نمي يابد، لذا براي بيان حكم شرعي ناچار است كه به برخي از اصولي استناد كند كه از منبع عقل يا از برخي عمومات 

وجود اصول عمليه كمك زيادي  .  اصول عمليه گفته مي شودموجود در منابع نقلي سرچشمه گرفته است. به اين اصول، 

به پويايي فقه كرده است، به طوري كه با استفاده از آن مي توان در مورد موضوعات جديدي كه سابقه اي در شريعت 

 .عمومات نقل، استخراج كرد نداشته است، نظر داده و حكم آن را با اصول برگرفته از عقل و

اما ظن معتبر در نتيجه مي رسيم به حكم واقعي .  دليل اجتهادي داريم يا به قطع مي رسيم يا بهوقتي بعبارت ديگر  

مواقعي مي  ن برسيم . در چنيظن معتبر  و يا به قطع و نمي توانيم  مي شويم ترديد دچار  دليل اجتهادي نداريموقتي 

 فقاهتي  ادلهسراغ اصول عمليه يا  رويم

 شته نمونه سوال ازمونهای گذ ¶

 نام دارد ؟ استنباط مي شوند «  اصول عمليه  »  ادله فقاهتياحكامي كه بر اساس 

  احكام اجتهادي -د  احکام ظاهری -ج ثانوياحكام واقعي  -ب احكام واقعي اولي  -الف

 می باشد .  جپاسخ صحیح گزینه 

 شك شبهه مي باشد .  كه نام ديگر آن عمليه شك است  مجزاي اصول 

 .شبهه حكميه و شبهه موضوعيه م مي باشد : يقستي دو  شبهه دارا

 .مثل سيگار كشيدن  كلي را نمي دانيم   موضوعيك  حكم: يعني  شیهه حکمیه

بدون اينكه روبرو با شبهه مفهومى يا مصداقى شويم دچار شبهه و در يافتن حكم قانوني يك مساله هرگاه توضیح : 

دادرسي مدنى دو دعوى را كه منشاء مختلف  ۹۷اند چنانكه بموجب ماده  دهترديد شويم آن شبهه را شبهه حكمى نامي

توان بموجب يك دادخواست اقامه نمود اما ضمانت اجراى اين ماده را قانون بيان نكرده است و دربادى امر  دارند نمي

  .شود مي معلوم نيست كه متخلف ازاين ماده چه حكمى دارد. اين اصطلاح در مقابل شبهه موضوعى استعمال

 شبهه حکمیه در حقوق : 

گذار و يا در نتيجه درك و تفسير نادرست از مقررات  عبارت است از اين كه انسان بر اثر نا آگاهي به اوامر و نواهي قانون

كرد.اشتباه حكمي، گاهي ناشي از  قانوني مرتكب جرمي شود، كه در صورت علم به حكم واقعي از ارتكاب آن پرهيز مي

 .باشد مي قانون تفسير از ناشي  گاهي و  انون استجهل به ق

 .را نمي دانيم    جزئي: يعني حكم يك موضوع  موضوعیههه بش 

 شبهه موضوعیه در حقوق : 
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در صورتي كه شخص به حكم قانون آگاهي دارد اما نسبت به تطبيق آن بر موضوع خارجي مردد باشد. مثل اين كه 

 و نوشد مي را آن و  داند آيا چيزي كه در اختيار دارد سركه است يا شراب اما نمي شود، داند شارب خمر مجازات مي مي

 .است بوده شراب كه بفهمد بعد

 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

وقتي در حيات حين ولدت  -« شود. با شك در حيات حين ولدت حكم وراثت نمي»ق.م چنين آمده است: 673در ماده 

 اي بوجود آمده است؟ هطفل شبهه باشد، چه شبه

 مفهوميه تحريميه -4 مصداقيه تحريميه- 0 موضوعیه - 5 حكميه - 1

 می باشد .  5پاسخ صحیح گزینه 

 .  حكم مي باشد  مفهوم و مصداق شبهه درشبهه موضوعيه منشأ 

 :  ) احتمال حرمت ( تحرميهو شبهه  ) احتمال وجوب ( : شبهه وجوبيه هتقسیم دوم شبه

عني ما در وجوب ي.وجوبيه است يعني احتمال وجوب مي دهيم ولي احتمال حرمت نهگاهي شبهه ي  :  هشبهه وجوبی 

 .ماه هلال  دعا هنگام ديدن واجب بودن  مانند  يا نه . و نمي دانيم واجب است داریميك چيزي شك 

 مانند كشيدن يك فعلي حرام است يا نه مي دانيم نما  : تحرمیه شبهه 

  :شكى است كه داراى خصوصيات ذيل باشدشبهه تحريميه  

  (شك راجع به جنس تكليف الزامي باشد تكليف الزامي عبارت است از امر )يا وجوب( و نهـى )يا حرمت -الف

  .حالت سابقه مسأله مورد شك معلوم نباشد -ب

ايا انجام و يا  كه  ودشترديد پيدا  فعل معيني كفعل يا تره شك دائر بين حرمت و عدم وجوب باشد يعنى نسبت ب -ج 

  .(است يا نه )ولى اگر حرام نباشد قطعا واجب نيست بلكه مباح يا مستحب يا مكروه استترك ان حرام 

 به چهار حالت زير تقسيم مي شود : پس از ادغام اين دو  تقسيم  

حالت وعيه وجوبيه حالت سوم : شبهه موض –حالت دوم : شبهه حكميه تحريميه  - وجوبيهحالت اول شبهه حكميه  

  شبهه موضوعيه  تحريميه -چهارم

 استصحاب  -ديا اشتغال  احتياط  -جتخيير  -ببرائت  – الف:  اصول عملیه چهار تا است

 . تكليف يعني الزام ) وجوب ، حرمت (: جايي است كه ما در تكليف شك داريم  اصل برائت

 شك داريم . وجوب ) امر(اصل برائت يعني ما در حرمت ) نهي ( و يا 

 حالا ت چهار گانه اصل برائت : 

حكميه است نمي دانيم واجب است يا نه برائت : يك موضوع كلي است چون موضوع  وجوبیهحالت اول شبهه حکمیه 

 لال ) حكميه وجوبيه ( طبق اصل برائت واجب نيست .همي گويد واجب نيست . دعا عند رويت 
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داريم نمي دانيم حرام است يا نه . در اينجا اصل برائت مي وضوع كلي : يك م حالت دوم : شبهه حکمیه تحریمیه

 گويد حرام نيست 

اصل برائت مي گويد : يك موضوع جزئي داريم نمي دانيم واجب است يا نه  حالت سوم : شبهه موضوعیه وجوبیه

 م . نيستبرائت مي گويد بدهكار طبق  اصل  واجب نيست . من نمي دانم به حسن بدهكار هستم يا نه 

يك موضوع جزئي داريم نمي دانيم حرام است يا نه برائت مي گويد  شبهه موضوعیه تحریمیه :  -هارم  چحالت 

  حرام نيست

مي دانيم الزام بعلاوه مي دانيم تكليف هست در تخيير . در برائت نمي دانيم تكليف هست يا نه اصل تخییر : دوم :  

 .ويند گ به وجوب و حرمتيا علم اجمالي  دوران بين محذورين كه به ان ب نوعش را نمي دانيم حرمت يا وجوهست 

. دو مثال : بعضي از علما مي گويند نماز جمعه واجب است ولي بعضي از علما هم مي گويند در زمان غيبت حرام است  

 راه وجود دارد يا نماز جمعه مي رويم و يا نمي رويم .

واجب است و بعضي ها هم مي گويند دفن كافر حرام است يعني دوران بين افر دفن كافر : بعضي ها مي گويند دفن ك

 محذورين . 

اصل  كهاعتقاد به اصل تخيير دارند ولي مشهور علما اعتقاد دارند بعضي از علما  ) دوران بين محذورين(  در اين حالتها

كه دو گزينه وجود داشته باشد اصل تخيير داشته باشيم  و براي مواردي  گزينهاست كه حداقل سه  براي موارديتخيير 

 مجاز نيست . 

 نكته : در دوران بين محذورين هميچ اصلي حاكم نيست و فرد مخير در فعل و و يا ترك ان فعل مي باشد . 

را نمي  مطلقش: مي دانيم تكليف هست نوعش را هم مي دانيم ) وجوب ، حرمت (   اشتغالسوم : اصل احتیاط یا 

 داريم ولي نمي دانيم كدام واجب و كدام حرام است ؟ چيز دو  دانيم . 

 اصل احتیاط را دو قسمت می کنیم : 

نمي دانيم كدام حرام يا دو چيز  داريم  : دو چيز داريم نمي دانيم كدام واجب است  قسمت اول : دوران بین متباینین

 .و چهار حالت است . . اينجا جاي احتياط است است 

 .نمي دانيم كدام واجب است احتياط مي گويد هر دو را  انجام بده موضوع كلي است  دو : میه وجوبیهحالت اول شبهه حک

 : ظهر جمعه : نمي دانيم نماز ظهر واجب است يا جمعه : احتياط ان است كه هر دو را بجاي آوريم . مثال

احتياط مي گويد هر حرام است دام كنمي دانيم  وجود دارد وليموضوع كلي  دو:  حالت دوم : شبهه حکمیه تحریمیه

 دو را ترك كن .

اينجا  حرام استيك از انها  سيگار كشيدن و پيپ كشيدن هركدام يك موضوع كلي است و ما نمي دانيم كدام  :  مثال

   احتياط ان است كه هر دو را ترك كنيم .  جاي احتياط است و
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